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 21/1/98جلسه اول 

 ماه شعبان  

ن تقدیر ها در این ماه برای انسااست. درک همه واسطه وساطت در عالمویژگی مهم ماه شعبان، درک حقیقت  

کند که نقش واسطه برای ها. ماه شعبان این وساطت را وقتی واضح میشده است، جهت ایجاد پیوند انسان با واسطه

افتد، در یک می ماه مبارک رمضان دارد. واسطه اتفاقات این ماه، ماه شعبان است. آمادگی آنچه در شب قدر اتفاق

است اما نیاز  نفخه روح الهی در جنین. دمیدن این نفخه در یک لحظه فرآیِندخورد. مثل رقم می تدریجی فرآیِند

 است در طی چهار ماه جنین آماده شود.

نی اهمیت دارد که نیاز به تدریج دارد و این از حقایق اساسی زندگی است. فهم این مطلب زما تغییرمهیا شدن برای 

شود. تلاش دهد و انسان خوب میبرای درست شدن داریم نهایتا در جایی و در روزی جواب می بدانیم تلاشی که

کشند. اهی طول میها، نباید ایجاد ناامیدی کند. این دوران گذارها خیلی مظلوم هستند و گبرای حذف سیئات و نشدن

د اما دائما احساس د که شوق به لقاء داردهنیازمند به ممارست و تلاش است. در مناجات شعبانیه انسانی را نشان می

یاز به تدریج ندر آن  قرب و لقاءنهایی دارد و این فرهنگ زندگی در دنیاست و  طلب انقطاعفاصله و نشدن دارد. 

 نی شود. خواهد که دست از مسیر برندارد حتی اگر شب آن طولادارد. این راه انسان مؤمن و با پشتکاری می

 سوره مبارکه سباء

 ره مبارکه سباء یکی از پنج سوره حامدات است؛ حمد، انعام، کهف، فاطر و سباء. سو

 های حامداتحمد در سوره

 شوند. سور حامدات با الحمدلله آغاز می

 ( 1الخْبَیِرُ ) فِی الْآخِرةَِ وَ هوَُ الحَْکِیمُ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذیِ لهَُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فیِ الأْرَضِْ وَ لَهُ الحَْمْدُ

تلفی در کتب مختلف، معانی مخ حمدحمد مخصوص خداست. در معنای حمد مطالب خیلی مفصلی گفته شده است. 

سن چیزی، حمد تر، به جلوه دادن حدارد. ستایش؛ واکنش نشان دادن در برابر حسن و زیبایی است. در معنای دقیق

 گویند.اند. انعکاس دادن یک حسن را، ستودن چیزی میگفته
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داشته است که  ای برای منای، خوبیای یا واقعهیعنی نعمتی یا پدیده شکراین موضوع با شکر پیوند خورده است.  

انعکاس  خواهم واکنش خوبی در برابرآن داشته باشم. مفهوم شکر به مفهوم حمد خیلی نزدیک است. در حمدمی

عنی زمانی یانجام دادن اهمیت دارد. حمد روح شکر است حسن مهم است و در شکر به کار بستن و عملی را درست 

د وقتی است که بینید و در برابر آن ساکت نیستید و به دنبال جلوه دادن آن هستید. حمکه زیبایی و حسنی را می

 ، در مقام حسن وکنید. حمد ساکت نبودنخواهید شما هم از آن بهره داشته باشید و به این دلیل آن را منعکس میمی

 جمال است!

داست نه برای حمد در موارد مختلفی آمده است حتی برای عذاب هم الحمدلله گفته شده است اینکه زیبایی برای خ

ژمرده شود، زیبایی شیء. گل زیبا است اما زیبایی نیست. زیبایی چیزی است که اتفاقا گل هم آن را دارد. اگر گلی پ

 رفته است. ین موارد است که حسنش برای خودش نیست بلکه آن را گرود. خود زیبایی چیزی غیر از ااز بین نمی

یئی است که شکنند. در قرآن دنیا برای مخلوقات نیست بلکه برای دیگری است و مخلوقات آن را دریافت میحسن 

ست. زیبایی اش را از دست بدهد و این سبک حمد سوره کهف است. دنیا زیبایی زودگذر امجبور است مکرر زیبایی

که ستایش داریم  بینید و برای هر چیزیبینید، جلوه خدا را میبرای چیزی نیست بلکه زیبایی را در هر چیزی که می

ت و اصل کند، آن زیبایی برای خداسمی زیباییکنیم. هر کسی در این عالم احساس میدر واقع خدا را ستایش 

 ای است. زیبایی برای انسان عاریه

سوره حمد  نشو! این سبک عبد ها برای خداست، پس لطفا به غیر از خدا برای کسیحالا که فهمیدی همه زیبایی

توجه شوند، مها این موضوع را عنی حمد کردن. اگر انساندهید یاست. هر زیبایی که نسبت به آن واکنش نشان می

کند، هنوز الحمدلله کنند. چون شیطان کارش ایجاد زینت در چشم انسان است. هر کسی گناه میوقت گناه نمیهیچ

کند. در روایات هنری است. کسی هنرمند باشد، گناه نمیکند، انسان بیرا نفهمیده است. هرکسی که گناه می

 مایند که خود را ارزان نفروشید. فرمی

ترین ی است. بزرگها برای ایجاد زیبایدهند، سو استفاده از حسنهنر معادل ایمان است. آنچه به ما به اسم هنر می

 است!  یک الحمدلله )علیه السلام(شکنی حضرت ابراهیم بت فرآیِنداست.  )علیه السلام(هنرمند عالم حضرت ابراهیم 
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ای فقط با نهکند، در هر صحجایی در این عالم خالی از حمد خدا نیست و انسان مومن چون فقط با خدا زندگی می

 های پرتلاطم زندگی است. کنند و سوره کهف حمد در صحنهخدا زندگی می

ی نزد خدا هاو مقایسه، به ماندگاری زیبایی احتجاجهای این موارد حمد به سبک سوره انعام است که در میدان

. مفهوم حمد، توان توضیح دادشود خود هنر. این منطق حمد است. همه دین را با این منطق میرسد. عبودیت، میمی

 در بر دارنده همه مفاهیم است. 

کنید ر میشود. حمد سوره مبارکه سباء این است که فکدر سوره مبارکه سباء وجه دیگری از این حمد مطرح می

ارد و حمد است. حمد مخصوص کسی که همه عالم را در اختیار د آخرتدنیاست اما در اصل برای ها برای زیبایی

ه دارد به در آخرت هم برای اوست. مشخص است حمد برای خداست، چه در دنیا و چه در آخرت اما در سوره اشار

 اینکه آخرت حیثیتی از حمد دارد که باید اظهار شود. 

 ( َ 2ما یَعْرُجُ فِیها وَ هُوَ الرَّحِیمُ الْغَفُورُ ) أرَضِْ وَ ما یخَرُْجُ مِنْها وَ ما یَنْزِلُ منَِ السَّماءِ وَ یَعْلَمُ ما یَلجُِ فیِ الْ 

شوند، یا از آسمان شوند و از آن خارج میعلم خدا متعلق شده و جریان یافته است در همه آنچه در زمین وارد می

 اری است.جهد. علم خدا در همه حرکات و این انواع حرکت را نشان می کندآید یا به آسمان صعود میپایین می

ماواتِ وَ لا فیِ مْ عالِمِ الْغیَْبِ لا یَعْزبُُ عَنهُْ مِثقْالُ ذَرَّةٍ فیِ السَّوَ رَبِّی لَتَأتِْینََّکُ وَ قالَ الَّذیِنَ کفََرُوا لا تَأتِْینَا السَّاعَةُ قلُْ بَلى

 ( 3رُ مِنْ ذلکَِ وَ لا أکَْبَرُ إِلاَّ فیِ کتِابٍ مبُِینٍ )الْأرَضِْ وَ لا أَصغَْ 

 نخواهد بود و بعید است چنین چیزی بخواهد بیاید.  ساعتیهای کافر گفتند احتمالا آدم

 .قطعا برای شما هم خواهد آمد، از سوی کسی که عالم غیب است«  بلی»گوید، بگو به پیامبر )ص( می

 (4قٌ کرَیِمٌ )وا وَ عَمِلوُا الصَّالحِاتِ أُولئِکَ لَهُمْ مَغفِْرَةٌ وَ رِزْلِیجَْزِیَ الَّذِینَ آمَنُ

شود به این می ها منجرشود. همه اینای در آسمان و زمین نیست مگر اینکه همه ثبت شده است و حاضر میمثقال ذره

کند. مغفرت یعنی همه رح میشود. در بین همه آنها هم مغفرت و رزق را مطکه جزای ایمان و عمل صالح داده می

 رسد.  شود و تازه جریان جدیدی از رزق به آنها میاند، پر میهایی که داشتهچاله

 ( 5وَ الَّذیِنَ سَعوَْا فِی آیاتنِا مُعاجِزیِنَ أُولئِکَ لهَمُْ عذَابٌ منِْ رِجْزٍ ألَِیمٌ )
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 د شد، عذاب خواهند داشت. انجام نخواههای خدا وعدهخواستند اثبات کنند اما کسانی که می

 ( 6صِراطِ الْعزَیِزِ الحْمَیِدِ )  وَ یَهدْیِ إِلىوَ یَرَى الَّذیِنَ أوُتوُا العْلِْمَ الَّذِی أُنْزِلَ إلَِیْکَ مِنْ رَبِّکَ هُوَ الحَْقَّ

)صل الله علیه و آله و سلم( بر امبینند که آنچه از سوی پرودگار بر  پیکسانی که اوتوالعلم هستند و به آنها علم رسیده است، می

ست که اکند. صراط جهت درست نازل شده، حق است و باور دارند که کتاب به سوی صراط عزیز حکیم هدایت می

بخش یعنی صراط عزت بخش ستوده یا صراط عزت صراط عزیز حمیدهای عزیز و حمید ذکر شده است. با ویژگی

حمد  بخشد و هرکسی در آن قرار بگیرد، مزین بهکند. یعنی هم خودش عزیز است و هم عزت میکه ستوده می

 شود. کار عبد، جلوه کمال است. همه عبودیت و برائت از دشمن، حمد است. می

 دهد. در سوره مبارکه فاطر، حمد فرد را رفعت می

ی ر آخرت برای خداست و اوست که صاحب حکم است و به جزئیات آگاهی دارد. حمد در همه جا براحمد د

ت است. جزا، دهد و غیب در ارتباط با آخرخداست. در آیات بعدی، آخرت را به علم خدا و انکار قیامت نسبت می

های مختلف در مورد آن ا بیانمفهوم آخرتی است. در سوره سباء، آیات در مورد آخرت، در ابتدا سوره آمده و ب

 کند. صحبت می

لَکُمْ بیَنَْ یدَیَْ  کَّرُوا ما بصِاحبِِکمُْ منِْ جِنَّةٍ إنِْ هوَُ إلِاَّ نذَیِرٌ ثمَُّ تتََفَ وَ فُرادى قُلْ إِنَّما أعَِظکُمُْ بوِاحدِةٍَ أنَْ تقَُومُوا للَِّهِ مثَْنى

نَّ ربَِّی إِ( قُلْ 47ءٍ شَهِیدٌ )کُلِّ شَیْ علَىَ اللَّهِ وَ هُوَ عَلى نْ أَجْرٍ فهَُوَ لَکُمْ إِنْ أَجرْیَِ إِلاَّ( قُلْ ما سَألَْتُکُمْ م46ِعَذابٍ شدَیِدٍ )

نَفْسِی وَ  لىأَضِلُّ عَ( قُلْ إِنْ ضَللَتُْ فَإِنَّما 49 وَ ما یُعِیدُ )( قُلْ جاءَ الحَْقُّ وَ ما یُبْدِئُ البْاطِل48ُیَقْذِفُ باِلحَْقِّ عَلاَّمُ الْغیُُوبِ )

 (50إِنِ اهْتدَیَْتُ فبَِما یُوحیِ إِلَیَّ ربَِّی إِنَّهُ سمَِیعٌ قرَِیبٌ )

 ایم.ها آیاتی هستند که زیاد شنیدهاین

 ( 51إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوتَْ وَ أُخِذُوا منِْ مَکانٍ قرَیِبٍ ) وَ لَوْ تَرى

 شوند. اخذ می افتند، از جایی نزدیکوقتی کفار به فزع می

 (52وَ قالُوا آمنََّا بِهِ وَ أَنَّى لهَمُُ التَّناوُشُ مِنْ مَکانٍ بَعیِدٍ )
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اید و دست شما از ایمان گوید، آخرت نزدیک است و شما دور بودهایم و خداوند میگویند ایمان آوردهدر آنجا می

 دور است. 

 ( 53الْغیَْبِ مِنْ مَکانٍ بَعیِدٍ )وَ قَدْ کفََرُوا بِهِ منِْ قبَْلُ وَ یَقْذِفوُنَ بِ

 دادند.خواستند انجام میاز قبل کافر شده بودند و برای خودشان از دور هر کاری می

 (54همُْ کانُوا فیِ شَکٍّ مُرِیبٍ )وَ حِیلَ بیَْنَهُمْ وَ بَیْنَ ما یَشْتَهُونَ کَما فُعِلَ بِأشَیْاعِهمِْ مِنْ قَبْلُ إنَِّ 

شود، ه جهنمی میاندازد. یعنی انسان کافر کن این افراد و اشتهای آنها، برای همیشه فاصله میآید بیآخرت که می

یشه به شوند! آدم مؤمن همخواهند، خالد میگویند در آنچه میشوند! در صورتیکه برای بهشت میاشتها میبی

 رسد. رسد اما آدم کافر به آنچه به آن اشتها دارد، نمیاشتهایش می

یستیم اما تصور ما باشد. ما نوعا از کافران این غیب ندهد که متفاوت از افکار ما میمی آخرتوره تعریفی از این س

ست انسان رسید و هر لحظه هم ممکن اگویند که وقتی از دنیا رفتید، به آخرت میاز آخرت دور است. برخی می

خرت در حالیکه آ یری بعید از آخرت ترسیم شده است.بمیرد. البته همین مرگ هم برای ما بعید است. در ذهن ما تصو

تواند از آخرت دور شود اما انسان میدر این آیات، خیلی راحت بیان شده است. آخرت هیچگاه برای کسی بعید نمی

 شود. 

د است، اینکه کدام بع به معنای انتها و بعد است. این بعدش است اما آخرِآخِر است. نه آخَرت. آخرَ یعنی دیگر. ولی 

ترین مفهوم به مشخص نیست. انسان فریب خورده است که این بعد را زمانی در نظر گرفته است در حالیکه نزدیک

ه است و برای است. غیب هست اما شما متوجه آن نیستید. دنیا، ظرف علم و توجه ما را پر کرد غیبآخرت، مفهوم 

 آخرت جایی نگذاشته است. 

 موت انتقال است. انتقال از دنیا به آخرت موت است و از دنیا خروج پیدا کردن است. 

معناست. آخرت حرف سر این است که آخرت دنیا را احاطه کرده است و دوری برای آخرت بی مقام تفصیلدر 

 تواند دور باشد. نمی
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ر آخرت دانسان باید  دار. این برای آخرت توست. اند اینها را سالم نگهاند و گفتهداده سمع و بصر و افئدهبه انسان 

ر غیب زیستن را کند و باید بلد باشد، در غیب زندگی کند. انسان باید دزندگی کند. انسان در دل ظلمات، رشد می

 ته باشد. ها ایمان داشبیاموزد. انسان باید یاد بگیرد که در دنیا باشد اما آخرتی زندگی کند و به وعده

نهایت کنیم. انسان بی شته باشیم، خواهیم دید. دنیا عالم محدود است و بلد نیسیتم با اعمال محدود، آرزوییقین که دا

 آخرتی داشته باشد.  نهایت و اشتهایاند تا میل به بیطوری آفریده شده است که او را در این غیب و ظلمات قرار داده

 ید، نبوده است. گرفته، در حالیکه این همه آن چیزی که با کافر محکوم به جدایی از اشتها است. چون به دنیا خو

 هایی وجود داشته است. یعنی قبل از آن انقطاع« هب لی کمال انقطاع الیک»

جهی از آخرت وحقیقت علم در منظر قرآن علمی است که به آخرت تعلق پیدا کند و نه به دنیا. علمی علم است که 

  نصورت، فنّ است. علمی علم است که حتما آخرتی را نشان دهد.را برای انسان باز کند، در غیر ای

یگری ددر آخرت همه حمدها برای خداست. در موضوع دنیا و آخرت، شما در عالمی هستید که خودش در عالم 

رت است. فریب بینید، مربوط به آن عالم است. همه حمدها در بستر آخهایی که در این عالم میاست و همه زیبایی

طفی بین دو فرد ای دنیایی را نخورید. این موضوع جالب است که یکی از موارد زیبایی در کل عالم، رابطه عاحمده

پندارید، اگر یرسد، اما اصل آن آخرتی است! زیبایی که شما آن را زیبا مبا جنسیت مخالف است که به ازدواج می

ت از دست برای خودش نیست. بلکه دنیا به سم با گذر زمان کم شد یعنی آخرتی نیست. در ذات دنیا، حسن چون

 رود. میدادن حسن پیش 

فهمند، این م میشود. رابطه عاطفی بین مادر و فرزند را همه عالهرچه از حمد تصور دارید در بستر آخرت محقق می

ر شیطان است. گردد. اگر جنس آن دنیایی باشد، محکوم به زوال است. زینت حبّ شهواتّ کازیبایی به آخرت بر می

  کننده زیبایی آخرتی است.با حبّ شهوات، باید زینت ایمان را کشف کرد. سوره مبارکه سباء، بیان
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 28/1/98جلسه دوم 

 به مناسبت ولادت ایشان)علیه السلام( بیاناتی در مورد حضرت علی اکبر 

بر همه مبارک باشد. تعبیری که در مورد ایشان به کار رفته است، تعبیر  )علیه السلام(لله میلاد حضرت علی اکبر ءاشاان -

لله که خیرات و برکات این مولود ءاشاان اند.دوباره متولد شده )صل الله علیه و آله و سلّم(گویی پیامبر  1بسیار عجیبی است

 ختم بفرمایید.  یصلوات ،واصل شودنیز به ما مبارک، 

 تفکر و شعور عقل ودارد. برخی از مخلوقات مثل انسان پیامش  به همراه هاییخود پیامهر مخلوقی در عالم با  -

این است که  سلام()علیه الداشته باشند. پیام حضرت علی اکبر  پیام اختصاصیتواند است. هر انسانی در عالم می

لله این پیام به ما انتقال ءاشاام عجیبی است. انشود و این پی  )صل الله علیه و آله و سلّم(پیامبر شود کسی در عالم شبیه به می

ه برکت صلوات بر محمد ب بشویم )صل الله علیه و آله و سلّم(پیامبر  به شبیه ،پیدا کند و سعی کنیم از منطق و خُلق وخلَق خود

 و آل محمد. 

و ذریه به ازدواج  ر. ایجاد نسلیا خیاند کسانی بر جای مانده)علیه السلام( حضرت علی اکبر از ذریه  که دانیمنمیما  -

نداشته  لله علیه و آله و سلّم()صل انسبت فامیلی با پیامبر  ،تواند به ظاهراست. کسی می القاء معنویبه  بلکه کردن نیست

در واقع این ساب بیایند. توانند نسل و ذریه او به حها با الگوگیری از او میباشد. همه انسانپیامبر فرزند  اماباشد 

تواند با القائی می ، اماتواند ازدواج کندشود یا اساسا نمیدار نمیعریف جدیدی از الگوسازی است. فردی بچهت

 ما خودمان جزلله ءانشاساختاری است برای کسانی که فرزند ندارند. ااین که دارد معنویت خودش را انتقال دهد. 

 ختم بفرمایید.  یصلوات ،مند شویمو از آنها بهره باور کنیم باشیم و نظامات عالم را )علیهم السلام(ذریه اهل بیت 

یست. همین که نکنیم اما ذریه به ازدواج نیست و کمال منحصر در جایی ازدواج می ،اند، ازدواج کنیدچون گفته -

 کند. ایجاد می شکوهدر او  ،باشد )علیه السلام(انسان بفهمد امکان این را دارد که جزء ذریه علی اکبر 

هستید، حتما حس شما نسبت  )عج الله تعالی فرجه الشریف(اگر به شما بگویند فرزند حضرت مهدی  ،کدام که اینجا هستیدهر -

این موضوع فرزند امام است.  ،به زندگی و همه چیز تغییر خواهد کرد. مثلا گفتند هر کسی در این منطقه باشد

)عج الله فرزندان حضرت مهدی ما فرض کنید همه حالا هید. کنید خیلی کارها را انجام دافتخاری دارد و سعی می

                                                           
نبَِیِّکَ نظََرنْا  قنْا إلِىقاً وَ مَنْطقِاً بِرَسوُلِکَ محَُمَّدٍ صلى الله علیه و آله، کنَُّا إِذاَ اشْتَهؤُلاءِ القَْوْمِ، فقََدْ برََزَ إِلَیْهمِْ غُلامٌ اشْبَهُ النَّاسِ خَلقْاً وَ خُلْ للَّهمَُّ اشْهَدْ عَلى 1

إنَِّهمُْ دَعوَوُنا لِیَنْصُرُونا ثمَُّ فَ، وَ اجْعَلْهُمْ طَرائقَِ قِدَداً، وَ لا تُرْضِ الوُْلاةَ عَنهْمُْ أبََداً، رَکاتِ الْأَرضِْ، وَ فَرِّقْهُمْ تفَْریقاً، وَ مَزِّقْهُمْ تَمْزیقاًوَجْهِهِ، اللَّهُمَّ امْنَعْهُمْ بَ إلِى

 عَدوَا عَلیَْنا یقُاتِلُونَنا
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کنیم نیست که ما فکر می یفرزندی به این توالد و تناسل هستید! )علیه السلام(و فرزند حضرت علی اکبر  تعالی فرجه الشریف(

رمان حضرت خواهیم پدگیرد. از امروز میبهای مختلف صورت تواند به شکلاین تشابه می تشابه است وبلکه به 

کند. ای کاش انسان بتواند چنین حسی را در خود باشد تا ببینیم که زندگی ما چه تغییری می )علیه السلام( علی اکبر

چرا که ایشان خیلی ویژه هستند و دارای  ،ایمرا انتخاب کرده )علیه السلام(القاء کند. از همه اهل بیت حضرت علی اکبر 

)صل مداری و تشابه به پیامبر حس ولایت ،هر کسی با حضرت ارتباطات معنوی بگیرد. اند القائات عجیبی در عالم

به ایشان  ،زیاد شود )صل الله علیه و آله و سلّم(پیامبر اش به خواهد تشابهگیرد. هر کسی میدر او شکل می الله علیه و آله و سلّم(

 فرد، اش این است کهحس را درک کنیم. نشانه همه این تا متوسل شود. این افتخار بزرگی است. خدا توفیق دهد

 با او دارد.    داریحس نسبت

 حمد، امر مشترک در فضای دنیا و آخرت

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 

 ( 1حَکِیمُ الخْبَیِرُ )فِی الْآخِرةَِ وَ هوَُ الْ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذیِ لهَُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فیِ الأْرَضِْ وَ لَهُ الحَْمْدُ

های باشد. سورههای حامدات شامل حمد، کهف، سباء و فاطر میاست. سوره قرآن حامداتهای سوره سباء از سوره

خیلی  ،هاهاست. این سور یکدیگرشان خیلی شبیه به اند و مضامینسباء و فاطر در مصحف کنار هم قرار گرفته

منتقل  خیلی خوبی به انسان شان، احساسقرآن هستند و با خواندنهای خوش های خاصی هستند. از سورهسوره

 گیرند. میآرامش خاصی  ،خوانندمی این سور را ها وقتی قبل از خوابشود. خیلیمی

گیری خرت را با هم اشتراکآنوعی دنیا و کند و به به این سوره اختصاص پیدا می« وَ لَهُ الحَْمْدُ فِی الْآخرِةَِ»عبارت 

  کند. به این ترتیب که در دو فضای آخرت و دنیا، چیزی که مشترک است حمد است.می

 حکیم خبیر

ای در هیچ پیوسته در حال حکم دادن است. هیچ حالت و هیچ لحظهاو حکیم خبیر یعنی حکم فقط برای خداست و 

داند که آن موجود خبیر است و می برای هر فعل و انفعالی حکم دارد. اوگذرد مگر اینکه آن موجود موجودی نمی

دهد. یعنی برای بعدش هم حکم دارد. حکیم خبیر است یعنی حکیمِ حکیم دهد یا نمیبعد از آن حکم، آن را انجام می
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گویند حکیم الت میحکم دارد. به این ح ،فعالیتاست یعنی هم قبل از عمل و فعالیت، حکم دارد و هم بعد از عمل و 

 خبیر. 

 ی دارد و فقط اراده محض نیست. باطن عالم هم مشغول حمد است. باطن هم تجلّ

 سرّ حیات موجودات

 ( 2ما یَعْرُجُ فِیها وَ هُوَ الرَّحِیمُ الْغَفُورُ ) یَعْلَمُ ما یَلجُِ فیِ الأْرَضِْ وَ ما یخَرُْجُ مِنْها وَ ما یَنْزِلُ منَِ السَّماءِ وَ 

شود. زمین سطحی ای است که آب وارد آن میاست. زمین به گونه)علیه السلام( آیات از دعاهای روزانه حضرت امیر  این

شود. وقتی زمین اذن ندارد مجدد خارج میشدن آب و دانه دارد و از آن دوباره آب، دانه و ..،  دارد که امکان داخل

 روید. در هر ساحت زمینای نمیدانه ،اذن خارج کردن نداشته باشدشود و اگر سیل میتبدیل به  ،برای فرو بردن آب

داخل شدن و  د،حالت وجود دارهمین  نیزهمین گونه است. اگر بعدا اثبات شد، نفس مثل ارض انسان است، در آنجا 

حیات  آیه سرّاین  حیات در آنها رخ نخواهد داد و ،ها اگر این ولوج و خروج را نداشته باشندخارج شدن دارد. سلول

 در هر موجودی است. 

دیگر  کند و اگر این چهار خاصیت در هر جایشود که حیات را در زمین جاری میچهار خاصیت اصلی مطرح می

 یابد: جریان می نیزوجود داشته باشد، حیات در آنجا 

 وَ ما یَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ: یعنی از آسمان قدرت نزول پیدا می کند.  .1

در غیر اینصورت  ،تواند بالا برود: همچنین امکان عروج در آسمان وجود دارد. مثل آب که میرجُُ فِیهاوَ ما یَعْ .2

 گرفت. چرخه شکل نمی

 یَعْلَمُ ما یَلجُِ فیِ الأْرَضِْ  .3

 وَ ما یخَْرُجُ مِنْها  .4

 رحیم غفور

رحمتی که کاربرد داشته است  کند. رحیم یعنی خداوند رحمت داده است،ی پیدا میدر اینجا تجلّ «رحیم غفور»صفت 

تواند هر نقصی را در مخلوق آنقدر پاداش است که می ،و جزایش به صورت پاداش است و غفور یعنی آن پاداش
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دهد جبران کند. بالاترین خاصیت این پاداش، دوام رحمت است و اینجا رحیمِ رحیم است یعنی رحیمی که وقتی می

   غفور است، رحیمِ رحیم است. بعد آن هم، باز رحمت است، رحیمی که

و مورد مغفرت  آمده است، کَانهّ فرد کارهایی انجام داده است و جبران کرده است «غفور رحیم»هایی که در سوره

 است.  دادهرحمت  ، به اوو این استغفار و عملش در آن سوره استغفار استقرار گرفته 

جزایی  ،دهدمی جامکند و عمل صالح انن ارض زندگی میکه در ایدهد. برای انسانی این آیه را به انسان اختصاص می

 داند. شود. جزا را مشتمل بر غفران بعدی میدر نظر گرفته می

 روز قیامت 

ماواتِ وَ لا فیِ ثقْالُ ذَرَّةٍ فیِ السَّمْ عالِمِ الْغیَْبِ لا یَعْزبُُ عَنهُْ مِوَ رَبِّی لَتَأتِْینََّکُ وَ قالَ الَّذیِنَ کفََرُوا لا تَأتِْینَا السَّاعَةُ قلُْ بَلى

همُْ مَغفِْرةٌَ زِیَ الَّذیِنَ آمَنوُا وَ عمَلُِوا الصَّالحِاتِ أُولئِکَ لَ( لِیج3َْالْأرَضِْ وَ لا أصَغَْرُ منِْ ذلکَِ وَ لا أکَْبَرُ إلِاَّ فیِ کتِابٍ مبُِینٍ )

 (4وَ رِزقٌْ کَرِیمٌ )

 ز قیامت مشکل دارند. اند با روکسانی که دچار کفر شده

ورزند به اینکه ای کفر میاند. عدهها در اینجا لام را لام غایت گرفتهرا لام غایت و غرض گرفت. خیلی «لام»توان می 

ارد. اگر لام دجزا و پاداش  ،مثقال روز قیامتی وجود دارد که هیچ چیزی در آن مخفی نیست. هر عملی در هر حدّ

 اند.لام غایت گرفته ،ینافتد تا جزا داده شود. که البته اکثر مفسرعنا است که همه اتفاقات میغرض گرفته شود به این م

 وَ الَّذیِنَ سعَوَاْ فیِ آیاتنِا معُاجزِیِنَ 

 (5) وَ الَّذیِنَ سَعوَْا فِی آیاتنِا مُعاجِزیِنَ أُولئِکَ لهَمُْ عذَابٌ منِْ رِجْزٍ ألَِیمٌ

خواهد خدا می !در نظام عالم دستکاری کنندخواهند خدا را به عجز در بیاورند، میکنند در حالیکه ای سعی میعده

 کنم که چنین نشود. گوید کاری میانسان می اما ها به مقام انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحین برسندهمه انسان

اینگونه  درآوردن معنای به عجزایم که در آیات خدا کاری کند که بخواهد خدا را عاجز کند. نوعا کسی را ندیدهما 

جزء  ،دهممیهمین که فردی احساسش به خدا این باشد که من فلان کاری که خدا خواسته است را انجام ن است که

 شود!محسوب میهمین آیه 
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 چه باید بکند؟  ،اگر کسی بخواهد از حوزه این آیه خارج شود

 . کنمو استغفار و توبه مینم کمن از گناه خود ابراز پشیمانی میکه بگوید کسی  -

ا انسان حرف خدا ر ،رسدراه دیگر این است که اگر خدا گفته است که انسان با اطاعت به درجات بالا می -

مانی مستثنی فرد نباید خودش را از آیات رح! شودبرای من نمیگوش دهد تا به درجات بالا برسد و نگوید 

شود. خدا خواسته اما هدایت نمیخواهد هدایت کند می کند خداهست که فرد فکر می مواقفیکند. چون 

 شود. می «فی آیاتنا معاجزین»این هم خودش  شود!اما نمی

 صراط عزیز حمید

 ( 6صِراطِ الْعزَیِزِ الحْمَیِدِ )  وَ یَهدْیِ إِلىوَ یَرَى الَّذیِنَ أوُتوُا العْلِْمَ الَّذِی أُنْزِلَ إلَِیْکَ مِنْ رَبِّکَ هُوَ الحَْقَّ

ا در معرض است، حق است و باید آن را تصدیق کرد. آی درستهر چه خدا نازل کرده است، حق است و هرچه گفته 

قرآن خوب گفتیم نه، ایم اما اگر رج کردهخود را از آیه پنج خا« أُنزْلَِ إلَِیْکَ مِنْ رَبِّکَ هُوَ الحَْقَّ»این هستیم که بگوییم 

م چیزی است همان نشده است. دلیل اماگویی خدا برای هدایت بشر تلاشی کرده است است ولی ربطی به ما ندارد، 

 بینیم. که می

شود. گیرد متصف به این صفت میشود. کسی که در صراط قرار میصراط به واسطه عزیز حمید، عزیز حمید می

 گیرد. انسان به محض اتصالش به خدا چنین صفاتی را می

فت، نشانه عجز خدا نیست باشد و نباید خود را جدا کند. اگر انسان نپذیر «الذین آمنوا»زئی از انسان باید بپذیرد که ج

دارد. بداخلاقی میا برررود و به طور مطلق جبر میبلکه بها دادن به اختیار در حوزه انسان است و یک مرتبه خیلی بالا 

 زل کرده است تا چنین نشود. خدا وحی را نا زیراتوان به خدا نسبت داد و صفات بد را نمی

ایم. این جدل با انسان باید نسبت به خود و هستی خوش گمان باشد. ما برای بدبختی و نداشتن و ناتوانی خلق نشده

گوییم ل، ما میشوید در مقاب، حتما هدایت میدهیدبگوید چنین کارهایی را انجام او می !خدا یک مدل معاجزه است

 نه باشد؟!!از کجا معلوم که اینگو
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 ایجاد حسن ظن در انسان برای ایمان آوردن

علَىَ اللَّهِ کَذِباً أمَْ  ( أَفتَْرى7لَّ ممَُزَّقٍ إِنَّکُمْ لَفِی خلَقٍْ جدَیِدٍ )کُ رَجُلٍ یُنبَِّئُکُمْ إِذا مزُِّقْتُمْ  وَ قالَ الَّذیِنَ کفََرُوا هلَْ نَدُلُّکُمْ عَلى

 (8عیِدِ )لا یُؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ فیِ الْعذَابِ وَ الضَّلالِ الْبَبِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذیِنَ 

ها دانی ما جزئی از این آدمتو که می یاباید بتوانیم با خدا مناجات کنیم و بگوییم خدا ،خوانیموقتی این آیات را می

باشد.  ایشانای در د و یا جنهآمده است افترایی به تو بسته باش )صل الله علیه و آله و سلّم(ایم که پیامبر نیستیم. ما هیچوقت نگفته

 به ما بدهد. را ایمانی  سپسو  یخواهد حسن ظنّخدایا شکر که از این افراد نیستیم. این سوره می

 ایجاد امنیت در زمین 

مْ کِسفَاً منَِ  إِنْ نَشَأْ نخَْسِفْ بِهِمُ الأْرَضَْ أَوْ نسُْقطِْ عَلَیْهِأرَضِْما بَیْنَ أَیْدیِهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْ أَ فَلَمْ یَرَوْا إِلى

 ( 9السَّماءِ إِنَّ فیِ ذلِکَ لَآیةًَ لِکُلِّ عَبْدٍ منُِیبٍ )

ود یا از رکرد که انسان یک مرتبه در آن فرو کوچک در وضعیت زمین کاری میبا تغییری  خواستمی ونداگر خدا

ت یک بار جرمی زندگی انسان از اجرام آسمانی در امان نباشد و هر چند وق ر سرش بخورد. اگر فرضاآسمان چیزی ب

فراهم شده  نیزنامعلوم در یک شهری از زمین برخورد کند. انسان برای هدایت شدن آمده است و همه مقدمات آن 

ه اندازه افتادن ب ،تمام عالم سیل بیایداگر  برد!ین هم چیزی را در خود فرونمیآید و زماست. سنگی از آسمان نمی

 مند است. بسیار غایت ،جرمی از آسمان نیست. امنیتی که خدا برای زمین ایجاد کرده است

 های در اختیار انسانفضل

لسَّردِْ وَ اعمْلَُوا نِ اعمَْلْ سابغِاتٍ وَ قدَِّرْ فیِ ا( أ10َا لهَُ الحَْدِیدَ )وَ لَقَدْ آتَینْا داودَُ منَِّا فضَلْاً یا جبِالُ أَوِّبیِ مَعهَُ وَ الطَّیْرَ وَ ألََنَّ

الْجِنِّ منَْ یعَْملَُ   روَاحُها شَهْرٌ وَ أَسَلنْا لهَُ عَینَْ القِْطْرِ وَ منَِوَ( وَ لِسُلَیمْانَ الرِّیحَ غُدوُُّها شهَرٌْ 11صالحِاً إِنِّی بمِا تَعْمَلُونَ بَصیِرٌ )

 (12ذابِ السَّعیِرِ )بِّهِ وَ منَْ یَزِغْ منِهُْمْ عنَْ أَمْرِنا نذُِقْهُ منِْ عَبَیْنَ یَدیَهِْ بِإِذْنِ رَ

باشد و البته آیات به  را در تسخیر خود داشتهتواند باد و کوه و جن و ... ان میهایی به انسان داده شده است. انسفضل

برای ما . «ی بمِا تَعْمَلُونَ بَصیِرٌوَ اعمْلَُوا صالحِاً إِنِّ»ایم به او گفته! خیلی چیز مهمی نیستها اینای است که حالا گونه

 شود. خیلی عادی گفته میدر آیه  اماخیلی عجیب است 
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 مرگ 

ادیَِ نْ عِبراسیِاتٍ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُکْراً وَ قَلیِلٌ مِ یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ منِْ محَاریِبَ وَ تَماثیِلَ وَ جفِانٍ کَالجَْوابِ وَ قُدُورٍ

نَتِ الْجِنُّ أنَْ لَوْ کانُوا ابَّةُ الأْرَضِْ تَأکُْلُ منِْسَأتَهَُ فلَمََّا خرََّ تبََیَّدَ مَوْتِهِ إلِاَّ  ( فَلمََّا قضََینْا علََیْهِ المَْوْتَ ما دَلَّهُمْ علَى13الشَّکُورُ )

 (14یَعْلَمُونَ الْغیَْبَ ما لبَِثُوا فِی الْعَذابِ الْمُهِینِ )

استفاده  ،هست توانند از همه آنچه کهسازد که میمی)علیهما السلام( سلیمان حضرت داود و حضرت ای از شخصیتی افسانه

شود. ات متوقف میشود و با مرگ همه این اتفاقکنند و از همه امکانات بهره ببرند. یک مرتبه چراغ آنها خاموش می

اختاری که س ،باشد )علیه السلام( سلیمانحضرت شود. حتی اگر صفر می ،در یک لحظه هر چه که از دارایی داشته است

مرگ  ر اختیارش نیست!ام نیز داز دنیا رفتهبه بقیه بگوید من  اینکه خودش حتی از دنیا رفته یاخبررسانی کند که او 

دود است و دنیا مححیات است. مرگ یقینی است که هیچ شکی در آن راه ندارد. بهره تو از  کنندهترین نقضمهم

همه شود. میخیلی دچار غفلت  ،داری. اگر در زندگی انسان مرگ نباشد یاجل مشخص، هرچقدر هم که دارا باشی

 های انسان نتیجه این فراموشی است.غفلت

 دعاهای عملی

( 15بٌّ غَفُورٌ )رَقِ رَبِّکمُْ وَ اشْکُروُا لهَُ بلَدْةٌَ طیَِّبَةٌ وَ  رزِْلَقَدْ کانَ لِسَبَإٍ فیِ مسَکَْنِهمِْ آیةٌَ جَنَّتانِ عنَْ یمَِینٍ وَ شمِالٍ کُلُوا منِْ 

( ذلکَِ 16 قَلِیلٍ )ءٍ منِْ سدِرٍْنَّتَیْنِ ذَواتَیْ أکُلٍُ خَمطٍْ وَ أثَْلٍ وَ شیَْ جَفَأَعْرَضوُا فأََرسْلَنْا علََیْهمِْ سیَْلَ العَْرِمِ وَ بَدَّلنْاهمُْ بجَِنَّتَیْهِمْ 

 ( 17مْ بِما کفََرُوا وَ هَلْ نجُازیِ إلِاَّ الکَْفُورَ )جَزَیْناهُ

 قطعا عقاب نخواهید شد.  اگر شکر کنید،

قالُوا ربََّنا ( ف18َنِینَ )رنْا فِیهَا السَّیرَْ سیِرُوا فِیها لیَالِیَ وَ أَیَّاماً آمِوَ جَعَلنْا بیَْنهَمُْ وَ بَیْنَ القُْرَى الَّتیِ بارکَنْا فِیها قُرىً ظاهرِةًَ وَ قدََّ 

 ( 19کوُرٍ )شَهمُْ کُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فیِ ذلِکَ لَآیاتٍ لِکُلِّ صبََّارٍ باعِدْ بَیْنَ أَسفْارِنا وَ ظلََمُوا أَنفُْسهَمُْ فجََعَلنْاهُمْ أَحادِیثَ وَ مَزَّقنْا

شود اینکه می اشینیدعای تکو ،اما به دلیل ظلم به نفس کند که خداوند وضع او را بد کند!میهیچ انسانی ظاهرا دعا ن

اگر ندها را بگیر. زکات ندادی یعنی جان این گوسفاگر  مان فاصله بیفتد!برای ما عذاب بفرست تا بین شهرهاخدایا 

و  !ز بین ببردینجا را اسیل بیاید تا ا که خدایاد یکنیعنی دعا می ،حیات با درخت است و درختان را بریدید دانستید که

 ل. این طبیعی است. دعا به لفظ و زبان نیست. گناه کردن یعنی دعا کردن برای یک عذاب ناغافالبته 
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دعایش  ؛گرفتن وکند خدایا در این شهر زلزله بیاید. ربا دادن اگر کسی در شهری منکرات انجام دهد یعنی دعا می

ه بدترین وجه کند خدایا پشت سر من ببت کرد یعنی دعا میاین است که مرا به بدترین وجه ذلیل کن. اگر کسی غی

ن کلاهی کند که خدا بر سر مدعا می ،خواهم. هر کسی دروغ گفتحرف بزنند و اعتبار و آبرو و محبوبیت نمی

کند ی دعا میهر کسی مال یتیم خورد یعن ه است!بر سرم رفتچنین کلاهی بزرگ بگذار که اصلا هم نفهمم از کجا 

گیر که کلا بحال من را مهم نیست. اگر کسی به کسی طعنه زد یعنی خدایا جوری  ،های مرا بخورندمال بچهخدایا 

 زیر رو شوم!

ها سر همین مه بدبختیه زده شود!چانه  هم نباید این موضوع در موردنه الذین کفروا و  و الحاق به اوتوالعلم مهم است

 هاست. چانه زدن

 یقین داشتن به آخرت

نَعْلَمَ منَْ یُؤمْنُِ ( وَ ما کانَ لَهُ عَلَیْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ ل20ِؤْمنِِینَ )قَدْ صَدَّقَ عَلَیْهِمْ إبِلِْیسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِیقاً مِنَ الْمُوَ لَ

 (21ءٍ حفَِیظٌ )کُلِّ شَیْ باِلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فیِ شَکٍّ وَ رَبُّکَ علَى

دهید؟ چرا قرار نمی «مؤُْمنِِینَفرَیِقاً منَِ الْ»اید و چرا خود را در ابلیس را پذیرفته گویید که ظنّبه چه جرأتی و حقی می

من شک دارم  و آن هم این است که بگوییدتوانید ای ندارد؟ فقط یک حرف مینباید بگویید که شیطان بر من سلطه

 قرآن،ل دانم آخرت هست، مرگ هست. این خطاب در کمن می انید بگویید!تواما این را هم که نمیآخرت باشد 

 کند. مخصوص این سوره است. داستان را در اینجا متفاوت می

طانی بر تو ندارد و شک دارد یا ایمان دارد. اگر ایمان دارد یعنی ابلیس سل؛ یا انسان به آخرت دو حالت وجود دارد

یُؤمْنُِ » ن دارم.زند که بگوید به آخرت ایماآخرت شک داری. طوری حرف میاگر بر تو سلطه دارد یعنی تو به 

 کنند. یعنی آخرت در زندگی جاری است و بوسیله آخرت ایمان را به روز می« باِلْآخِرَةِ

ی و محکم شک یعنی اینکه آخرت به عنوان یک محکم در زندگی نباشد. شک یعنی آخرت به عنوان یک مولفه یقین

 آنها جاری نیست.  در زندگی

ه در فارسی کبا شکی به معنای یقین نداشتن به امر یقینی و اعتنا نداشتن به آن است و این خیلی  قرآنشک در 

  .متفاوت استگوییم، می
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 برائت از کفر

ی که بعد از امام انهستند و کس)عجل الله تعالی فرجه الشریف(  کسانی که قبل از امام زمان شوند؛ها در تاریخ دو دسته میسانان

ه قبل از امام هستند،  کاند و کسانی هستند، اغلب بهشتی)عجل الله تعالی فرجه الشریف( از امام زمان هستند. کسانی که بعد زمان 

 کسانی که به شود که چرا اینگونه است. دلیلش اعتماد به خدا بوده است.اغلب جهنمی هستند. برای شما سوال می

دیگری همین را قبول  اما ، او پذیرفتهتو خوبی اند. به یکی گفتنداند و آنهایی که به خدا اعتماد نکردهکردهخدا اعتماد 

این از او ست و بنابراند تو خوب هستی، پذیرفته اخوبی انسان این است که وقتی به او گفته نکرده و بد شده است. سرّ

 شود.جز خوبی صادر نمی

هنمی جنس انسان ج تواند بهشتی شود.ه ابلیسی و اگر انسان این را بپذیرد با این حس میحمانی است و نان رجنس انس

لم و اینترنتی که خود را جهنمی نکنید. سراغ فی ،ها کردندنیست و بهشتی است. اگر چنین است با کارهایی که جهنمی

ابلدی خارج ی و بیکاری و کارننظام کفری که جهنمی است برائت بجویید. از تنبل از و ، نرویدفضایش کفر است

رای ابلیس ب ،خاصیتی و بیهوده بودن و غمگین شدن و گناه آلود شدن استها برای کفر است. هرچه بیشوید. این

 است. 
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 4/2/98جلسه سوم 

 شهود اسماء

 ( 1فِی الْآخِرةَِ وَ هوَُ الحَْکِیمُ الخْبَیِرُ ) الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذیِ لهَُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فیِ الأْرَضِْ وَ لَهُ الحَْمْدُ

ها و زمین دعوت گذارد، به مشاهده آسماناز ابتدای سوره مشخص است که کسی که در میقات سوره سباء پا می

خواند، مشاهده انداز کسی که این سوره را میو چشمرا با تمام وجود حس کند. منظردید  است و تمایل دارد آخرت

 باشد. مشاهده آخرت میهمینطور ها و زمین و آنچه در آن است و آسمان

های دهنده جلوهشانناین اسماء در واقع  شود.سری از اسماء الهی مواجهه میبا یک در راستای این شهود و مشاهده نیز

چه دیده است ربوبی است که فرد در این مسیر دیده است و کمال را از آن استشمام کرده است. در واقع کمال آن

حمدلله را ال ،شود. به دلیل دیدن صفت حکیم خبیراسمی است که مشاهده کرده است. این موارد شاخص مشاهده می

 گوید. می

 ( 2ما یَعْرُجُ فِیها وَ هُوَ الرَّحِیمُ الْغَفُورُ ) ما یَلجُِ فیِ الأْرَضِْ وَ ما یخَرُْجُ مِنْها وَ ما یَنْزِلُ منَِ السَّماءِ وَ یَعْلَمُ 

کلی نظام  هایفرآِیند (که شبیه شب معراج است)در سیر شهودی که دارد  ،خواندبرای کسی که سوره سباء را می

ست که به لحاظ قابلیت انتقال حیات یا جاری شدن حیات وجود دارد. این اولین چیزی ابیند که در آن عالم را می

و  شودات میی است که منجر به حیفرآِیندشود، که از نظر رتبی هویدا میکند. اولین حقیقتی رتبی جلب نظر می

 کند. حیاتی را ایجاد می

در عالمی  ایسیر معنوی و گردش معنوی م غفور است.، رحیشوددر این شهود حیات کمالی که فرد با آن مواجهه می

 داریم که شاید خیلی هم با آن انس نداشته باشیم. 

 راه اصلاح انسان 

ماواتِ وَ لا فیِ ی السَّمْ عالِمِ الْغیَْبِ لا یَعْزبُُ عَنهُْ مِثقْالُ ذَرَّةٍ فِ وَ رَبِّی لَتَأتِْینََّکُ وَ قالَ الَّذیِنَ کفََرُوا لا تَأتِْینَا السَّاعَةُ قلُْ بَلى

 (3الْأرَضِْ وَ لا أَصغْرَُ مِنْ ذلکَِ وَ لا أکَْبَرُ إِلاَّ فیِ کتِابٍ مبُِینٍ )

زنند. برخی از کنند و چرخ میدر آن بالا سیر میها آنباشید،  مثل عقاب را دیده ،هایی با برد پرواز بلنداگر پرنده

بیند و را هم می «الذین کفروا»سوره اتفاقا کند. محلی مرتفع نگاه میاینگونه هستند که گویی عالم را از نیز ها سوره
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بیند که این زنند، این اتفاق را میبیند و بین همه اتفاقات بدی که آنها رقم میبیند که با چشم نافذش میچیزهایی می

چشم نافذ . یک مرتبه رو شود ،کنند آنچه از اعمال انجام شده استنمی اصلا گمانافراد اعتقادی به قیامت ندارند و 

بیند و آن هم عدم اعتقاد به قیامت است و اینکه هر کار یک عیب می ،بیندوقتی کافر را می ،نشینحامدانه انسان عرش

ت به قیامت غفلت نسب ،و آنچه محور کفرشان شده است «الذین کفروا»ریز و درشتی روزی هویدا خواهد شد. مشکل 

 است. 

برد و در ازای آن دلیل م را بالا میمقام قسبین صفت و موصوف فاصله افتاده است که «: أْتیَِنَّکُمْ عالِمِ الْغیَْبِرَبِّی لَتَ»

ممکن  «فرواکالذین »برد. اشکال این فرد این است که بین همه این صفات منفی که می «عالم الغیب»قسم را روی 

د و ظاهر هم تواند کاری انجام دهد که کسی نبینکند میشروع آن به خاطر این است که فکر می است داشته باشد،

 نشود. 

و اعمال  کندر میبداند که خدا او را احضا ،در هر عمل و فکریاینکه اگر انسان فقط همین یک کار را اصلاح کند، 

  ند!شومینه گم شود و مینه پنهان 

ضوع را انسان در شود. اگر این موکند و صد در صد منجر به پاکی تصمیمات انسان میمی این امر خیال انسان را پاک

دهد و از آنجا به بعد یکند که در آنجا احکام را برای خود تغییر مایجاد می فراغتیآنگاه برای خود منطقه  ،نظر نگیرد

 و گناه است.  محکوم به خطا و اشتباه ،شود. اگر کسی قیامت را فراموش کردفرد بد می

شوند. غیب می ،دغیب نیست. غیب باید از جنس حقایق باشد. حقایقی که متعلق به اعمال هستن ،عالم الغیب خود عمل

خدا عالم بیند. عالم این است که خوش نمیدر تکوین و غیب  ،اگر کسی برای کسی بد بخواهد هرچند در پنهان باشد

 دارد.  وقشبیه قدرت است و تفّ بلکه ینجا به معنای احاطه نیستاست یعنی جاری کننده غیب است. علم در ا

عالم الغیب  قوانین جاری در عالم است و ،رانی خداوند از مصادیق غیب است. یکی از مصادیق غیبقوانین و حکم

اگر  ،دایت استیعنی جاری کننده یا اذن دهنده آن خداست. هر انسانی محکوم به قوانینی است. انسان محکوم به ه

و فی کردنی نیست بروزی از انسان مخبه این معنا که هر  .آخرت را بفهمد و اعمال خود را متناسب با آن قرار دهد

 برای همه آنها قوانینی وجود دارد. 
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ها به صورت واضح برخی محکوم به ارتقاء هستند و برخی محکوم به پائین آمدن. برخی از سوره ،حیات فرآِینددر 

سوره شیوه  اماکنیم دهند. نوعا به مسائل اینگونه نگاه نمیرویت انسان را تغییر می فرآِیندخاصیتشان این است که 

 دهد که بتوان به عمق ماجرا توجه کرد. رویتی را به انسان آموزش می

کند. اگر بخواهیم به رشد می ،در خاک قرار گرفت و آب به آن رسید مثلا توصیف گیاه این است که وقتی بذر

 ،رودن زمین فرو میگوییم گیاه حیات خود را از آسمان و زمینی دارد که در آای دیگر در مورد گیاه بگوییم، میگونه

ضوعیت پیدا مو ،ده است. ولوج و خروج دیدن برای گیاهیابد و امکان عروج دارد بوسیله آبی که نازل شولوج می

 های مختلف مهم است. شود. نگاه به مسائل از زاویهکند. داشتن این تنوع در نگاه مهم میمی

، گاهی ایجاد کنداگر کسی بتواند در خودش چنین تغییر نکند و گاه و رویت به مخلوقات میاین سوره ایجاد تغییر ن

 ها برسد. تواند خیلی مسائل را ببیند و به باطن جریانو می شودصاحب تحلیل می

أوُلئکَِ  ( وَ الَّذیِنَ سَعَواْ فِی آیاتنِا مُعاجِزیِن4َقٌ کَرِیمٌ )لِیجَْزِیَ الَّذیِنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أُولئِکَ لَهُمْ مَغْفرِةٌَ وَ رزِْ

صِراطِ الْعزَیِزِ  زِلَ إلَِیْکَ منِْ رَبِّکَ هوَُ الحَْقَّ وَ یهَدْیِ إِلىیرَىَ الَّذیِنَ أوُتوُا العْلِمَْ الَّذیِ أنُْ ( وَ 5لَهُمْ عَذابٌ منِْ رجِْزٍ ألَِیمٌ )

عَلىَ  ( أَفتَْرى7 )خَلْقٍ جَدیِدٍ ذا مزُِّقْتُمْ کُلَّ ممَُزَّقٍ إِنَّکُمْ لَفِیرَجُلٍ یُنبَِّئُکُمْ إِ ( وَ قالَ الَّذِینَ کفََرُوا هَلْ نَدُلُّکُمْ علَى6الحْمَِیدِ )

ما بَیْنَ أیَدِْیهمِْ وَ ما خَلْفَهمُْ  (أَ فَلَمْ یَرَواْ إِلى8ابِ وَ الضَّلالِ البَْعِیدِ )اللَّهِ کَذِباً أَمْ بهِِ جِنَّةٌ بلَِ الَّذیِنَ لا یُؤمِْنُونَ بِالْآخرِةَِ فیِ الْعذَ

 ( 9بدٍْ منُِیبٍ )مْ کِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنَّ فیِ ذلکَِ لَآیةًَ لِکُلِّ عَنخَْسِفْ بِهِمُ الأَْرْضَ أَوْ نُسقِْطْ علََیْهِ مِنَ السَّماءِ وَ الأْرَضِْ إِنْ نَشأَْ 

 )علیه السلام(حضرت داوود 

 ( 10 )ا لَهُ الحَْدِیدَمنَِّا فَضْلاً یا جبِالُ أَوِّبِی مَعهَُ وَ الطَّیْرَ وَ ألََنَّ داوودوَ لَقَدْ آتیَْنا 

فهمیم ها را از آیات قیامتی میکنیم، غرض سوره به همه آیات سیطره دارد. گاهی غرضوقتی به آیات سوره نگاه می

است به اسم شویم. پیامبری بوده شود. غرض را گاهی از داستان متوجه میها از حقایق سوره فهم میو گاهی غرض

بیانی  گویند او را توصیف کن.میحالا اند. ای داشتهاند و حاکمیت چندین سالهچند سالی در دنیا بوده )علیه السلام(.داوود 

هایی که در سوره گفته شده ها و هلاکتعذاب کند. یا دررد را به غرض نزدیک میکه در سوره استفاده شده است ف

در  . تفاوتی دارد یا به سراغ قوانین سوره برو و ...ها چه است فکر کن و ببین ویژگی عذاب این سوره با سایر سوره

به جبال و طیر گفتیم و آنها فرماید میگوییم که خداوند به پیامبرش فضلی داده است. اینجا فعلا از داستان سوره می
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دخالت و  اند و این به معنای این است کهها و پرندگان در برابر مناجات او ساکت نبودهرا با او همنوا کردیم. کوه

 ای داشته است. احاطه

و آهن در اختیارش  شده است. کوه و پرندهساخته میاش بوده، آهن هر آنچه در ارادهآهن برای او نرم بوده و با این 

های قدرت بوده است. کوه این سه مؤلفه اکم باشد و این سه را داشته باشد!بوده است. کوه، پرنده و آهن. کسی ح

 کند. می ها را جابجااقلیم

 (11ونَ بَصیِرٌ )أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَ قدَِّرْ فیِ السَّرْدِ وَ اعمْلَُوا صالحِاً إِنِّی بمِا تَعْمَلُ

نوان کسی که عکند. نبی در صحنه به یک نبی مجاهد را معرفی میپس ایم زره بساز. او مرد جنگ است. به او گفته

ایم برای این بوده است فضای جهادی است. گویی حدیدی که به او دادهابداع دارد.  ،های جنگیدر تکنولوژی سلاح

 اقامه قسط کند. ، که با ساختن زره

 نید و با آنکدر و پنجره درست بخواهید با این سنگ آهن  اینکهربا تشخیص داد. توان با یک آهنسنگ آهن را می

تواند زره شود. اید آنقدر این آهن سبک شود که بشود. برای ساختن زره بخیلی داستان متفاوت می ،زره هم بسازید

د و این کار برای حضرت مزاحم رزم او نشو ،نرم کردن حدید به شکلی که اگر لباسش کرد یعنی« أَلنََّا لَهُ الحَْدِید»

 انحصار داشته است.  )علیه السلام(ود ودا

 )علیه السلام(حضرت سلیمان 

نِ رَبِّهِ وَ منَْ یزَغِْ مِنْهمُْ قِطْرِ وَ مِنَ الْجِنِّ منَْ یَعمَْلُ بَیْنَ یدََیْهِ بِإِذْشَهرٌْ وَ رَواحهُا شَهْرٌ وَ أَسَلنْا لَهُ عَیْنَ الْوَ لِسُلَیمْانَ الرِّیحَ غُدُوُّها 

 (12عَنْ أَمْرِنا نُذِقْهُ منِْ عَذابِ السَّعیِرِ )

 نیز. کار کردن با مس تسلط و سیطره بر باد بلی اضافه کرد؛ه به آن سه مؤلفه قچند مؤلف )علیه السلام( داوودفرزند حضرت 

 بحث جن. همینطور قدرت او قرار گرفت و  فرآِینددر 

ها موجب تغییر اقلیم ،ها با باد است. اگر این باد متوقف شود یا تغییر مسیر دهداقلیم باد یعنی تمام جریانات و جابجایی

تأثیر بر روی باد است. نوعا برای باد خیلی ارزشی  ،شودخواهد شد. خیلی از مباحثی که در حوزه دفع بلا مطرح می

باد  دهد!اما همه کاری انجام میترین مخلوق به اراده خداست. چون چیزی نیست قائل نیستیم در حالیکه باد نزدیک
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باد  ،گیرد و در اثر این انتقالانتقالی صورت میشود و ی ایجاد مید. اختلاف پتانسیلشیئت خارجی به این معنا ندار

 ها به صورت ویژه است. یک نامرئی تأثیرگذار بر روی مرئیباد، شود. پدیدار می

 ریح را در اختیار داشته است.  )علیه السلام( حضرت سلیمان

  . این موارد از سنخ معجزه نیستند.ثرگذارندنین مربوط به باد دیررس هستند اما بسیار اکشف قوا

علم منتقل  ،ر عالمقوامش به عالم است. به همین دلیل با تغیی عنی علومی که قوامش به علم نیست بلکهعلوم غریبه ی

 شود.نمی

شان خوانیم، معلممی السلام( ما)علیه و سلیمان ای که در مورد حضرت داوودهر آیه برای ما این بشارت وجود دارد که

 ،خوانیدرا می علیه السلام()ای از امیرالمؤمنین  توصیف جلوه ،بوده است. شما در واقع با این آیات )علیه السلام(حضرت علی 

 است.  علیه السلام()هم از جلوه تسلط ایشان بر اشیاء. لذا اینجا محل تعظیم در برابر مقام قدسی حضرت امیر  آن

ا مس از زندگی حفظ شده است مس در انواعی از ظروف کارایی دارد. باید تحقیق شود که چر ؛«عَیْنَ القِْطْر أَسَلْنا لَهُ»

 حذفرا از زندگی  اند آنای به خاطر خباثتی که داشتهیا حاکمیت آن کم شده است. فهمیدن چیز مهمی است و عده

ممکن است خود  ژها باشد ونیزای از آلیاباشد و دستهن گوییمالزاما آهن به این معنا که می ،کردند. ممکن است حدید

 ای از مواد باشد. اسم دسته ،عین القطر هم

دلیف از اینجا ممکن است جدول من ،ای دیگرحدید را نماینده یکسری از عناصر بگیرند و مس را نماینده دستهاگر 

گیرد و از بقرار  وستان علوم پایه مورد تحقیقدر بیاید. ممکن است به دو بخش تفکیک شود. این موارد باید توسط د

و ای از آلیاژها هستند رسد حدید مجموعهنظر میه تواند همین بحث باشد. بمصادق پژوهشی در حوزه علوم پایه می

 نه فقط آهن. 

ال است اند یا خیر، محل سوشوند که مشغول ساخت و ساز هستند و اینکه قابل رویت بودههایی مطرح میدر اینجا جن

 و نکات دیگری در این خصوص وجود دارد. 

هستند. در واقع اولین پیامبر  )علیه السلام(ثمره حکومت حضرت موسی  )علیه السلام( و حضرت داوود )علیه السلام( حضرت سلیمان

و   )علیه السلام( است. حضرت سلیمان بوده )علیه السلام( حکومت جهانی برپا کند، حضرت موسی از پیامبرانی که توانست
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لفضل ایشان محسوب اابوبه نوعی علمدار و را بلند کردند و  )علیه السلام(م حضرت موسی لَ عَ، )علیه السلام( داوودحضرت 

ی اجرایی شود. بعد ادر حکومت دینی به نحو شایسته )علیه السلام( وند! این جریان منجر شد، منویات حضرت موسیشمی

به و بعد از این غیبت که به ظاهر دین   ما دورهغیبت در  ماننددوره غیبتی شکل گرفت  م()علیه السلااز حضرت موسی 

کنند. ا بلند میر )علیه السلام( ، علَمَ حضرت موسی)علیه السلام( و حضرت داوود )علیه السلام( رسد، حضرت سلیمانمنویاتش نمی

)صل الله علیه و  نسبت حضرت رسول )علیه السلام( و حضرت سلیمان )علیه السلام( و حضرت داوود )علیه السلام( نسبت حضرت موسی

 باشد. می )عجل الله تعالی فرجه الشریف(با بقیه الله  آله و سلّم(

سال پیش  2700وقتی از  قرآنسال پیش است.  2700هر کسی از این آیات برداشتی دارد. این داستان مربوط به 

ینکه انمایی است برای گوید و این یک قدرتاز تسخیر جن می ،گویدای میاز هدایت باد توسط عده ،گویدمی

هار شود، خدای نکرده در این روزگار فریب تکنولوژی را نخوریم. اینکه یک شیء حذف شود و در جای دیگر اظ

ای داشته است. کسانی که ه ویژهخداوند افراد فرهیخت !نشانه قدرت است یا ضبط صوت و ارسال آن توسط موبایل؟

 اند. احتمالا این آیات را نخوانده ،شوندمقهور تکنولوژی غرب می

ادیَِ شُکْراً وَ قَلیِلٌ مِنْ عِب داوودراسیِاتٍ اعْمَلوُا آلَ  یَعْمَلُونَ لَهُ ما یشَاءُ مِنْ محَاریِبَ وَ تَماثیِلَ وَ جفِانٍ کاَلجَْوابِ وَ قُدُورٍ

نَتِ الْجِنُّ أنَْ لَوْ کانُوا ابَّةُ الأْرَضِْ تَأکُْلُ منِْسَأتَهَُ فلَمََّا خرََّ تبََیَّدَ مَوْتِهِ إلِاَّ  ( فَلمََّا قضََینْا علََیْهِ المَْوْتَ ما دَلَّهُمْ علَى13الشَّکُورُ )

 (14یَعْلَمُونَ الْغیَْبَ ما لبَِثُوا فِی الْعَذابِ الْمُهِینِ )

 مدلی از عذاب

 (15بٌّ غَفُورٌ )رَ رزِْقِ رَبِّکُمْ وَ اشکُْرُوا لهَُ بَلدَْةٌ طیَِّبَةٌ وَ لسَِبَإٍ فِی مَسکَْنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتانِ عَنْ یمَِینٍ وَ شمِالٍ کُلُوا منِْ لَقَدْ کانَ

د یک خواهاینجا می در حالا و کردداستان دو نبی را به عنوان نمونه ذکر کرد و از سیطره آنها بر عالم تکوین صحبت 

 ذکر کند.  نیزمدل عذاب را 

 ( 16 قلَیِلٍ )ءٍ مِنْ سدِْرٍنَّتَیْنِ ذَواتَیْ أکُُلٍ خَمطٍْ وَ أَثْلٍ وَ شیَْ جَفَأَعْرَضوُا فأََرسْلَنْا عَلَیهْمِْ سَیْلَ العَْرِمِ وَ بَدَّلنْاهُمْ بجَِنَّتَیْهِمْ 

درختی  .درخت گز است ،ب زده اشاره دارد. مثلا اکلهای عذاآیات مهمی هستند از این جهت که به اقلیم ،این آیات

شود، هم نسبت به شوری و هم نسبت به خشکی مقاوم زدایی استفاده میهای آویزان که برای بیابانپریشان حال با برگ

این نوع درخت  ید و به جای آن درخت خوبی بکارید.را ببر گفته شده است آن ،هستند. در شهری که درخت گز باشد
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آید. خود به هیچ کاری نمی ،برای تثبیت بیابان کارایی دارد در غیر اینصورت زمینی که در آن چنین درختی باشد فقط

 «بَدَّلْناهمُْ بجَِنَّتَیْهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَواتیَْ أکُلٍُ خمَْطٍ وَ أَثلٍْ »این درختان گز هم مدل هستند. یک مدل آن رونده و مهاجم است. 

 کنند. کنند و پر میحمله می ،شودوقتی شرایطش فراهم می گوید کههاجم میقع از درختان مدر وا

را جدا کرده  نیست و آن مثل دوتای قبلی اماسدر هم نسبت به شوری و خشکی مقاوم است  «ءٍ مِنْ سدِرٍْ قَلیِلٍوَ شَیْ»

 است. 

ن جمع شده این درختا ،هاخوانآنقرخیلی از مناطق کشور درخت گز دارد که باید به جای آن به برکت وجود شما 

 شهرها را آباد کرد. با این کار تواندرختان پرثمر کاشته شود. می آن و به جای

 ،ین افراد رادرخت است. بیچاره شدن ا ،درخت است. در این سوره نماد عذاب در یک شهر ،نماد آبادانی یک شهر 

 دارد. ن هم پروری در آنجا نیست و زندگیکند یعنی دیگر کشاورزی ندارد، دامبا داشتن درخت گز معرفی می

ول یا پتوان از این آیات داشت. شاخص پیشرفت یک شهر یا کشور را ممکن است های جانبی زیادی میاستفاده

سانی که اگر این حرف را بپذیریم، ک درخت است. ،مندی یک شهر از حیاتذخایر ارزی دانست. اما شاخص بهره

این  احیای سپسخواهند کاری کنند، بررسی وضع محیط زیست از منظر گیاه و درخت است و برای سازندگی می

 شود. موارد. تا اقلیم احیاء نشود، شهر احیاء نمی

کند ای ایجاد میچرخه رود. چراکهکاری به جایی میثروت با درخت رود بلکهبا صنعت در جاهای مختلف نمی ثروت

 داند. اندازد. شاخص نابودی یک قوم را رویش درخت گز میکه حیات را به جریان می

رْنا اهِرةًَ وَ قدََّ نَهُمْ وَ بَیْنَ القُْرَى الَّتِی بارکَنْا فِیها قُرىً ظ( وَ جَعَلنْا بَی17ْذلِکَ جَزَینْاهُمْ بمِا کفََرُوا وَ هلَْ نجُازِی إلِاَّ الکَْفوُرَ )

حادیِثَ وَ مَزَّقنْاهمُْ أَدْ بَیْنَ أَسفْارِنا وَ ظَلَموُا أَنفُْسهَمُْ فجََعَلنْاهُمْ ( فَقالُوا رَبَّنا باع18ِفِیهَا السَّیْرَ سیِرُوا فِیها لَیالِیَ وَ أَیَّاماً آمنِِینَ )

 ( 19صبََّارٍ شَکُورٍ )کُلَّ ممَُزَّقٍ إِنَّ فِی ذلِکَ لآَیاتٍ لِکُلِّ 

خاکی دارد  ر جایی مثل شمال که اقلیم مرطوب با ضریب رویشی زیادی دارد، در معرض سیل قرار بگیرد، خودشاگ

ک متر گل رس یو جای آن تا  برددارد و میبرمیغیرزراعی است. کل زمین را  آید که کاملاکه با سیل، خاکی می

 یست.برای ما ملموس ن مطالب و آیات این توانید از آن خارج شود!، نمیکه اگر وارد آن شوید آوردمی
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آید که حکم چیزی جای آن می، دهیمهای خوبی داریم که قدردان آن نیستیم، وقتی آن را از دست میزمانی نعمت

. به ما نیز هست بلکه مربوطمربوط به قوم سباء نیست،  تنهاعذاب را دارد. قدردان نعمت بودن مهم است. این آیات 

افسردگی  ،یزیچاولین ثمره چنین  شود،بد جایگزین آن می شرایط و دهداز دست میرا یط خوبی انسان شرازمانی که 

 اشیم. لله خداوند توفیق دهد که جزیی از افراد صبار شکور سوره بءاشاشدید و درماندگی شدید است. ان

م وضو که در هنگا روایت جالبی در باب خواندن سوره قدر هنگام وضو گرفتن مشاهده کردم که فرمودند کسی

آن استغفار کنیم. سوره  باید در ،ریزد. برای اینکه قدر ماه شعبان را بدانیمگرفتن سوره قدر را بخواند همه گناهانش می

از مسائلش  خیلی ،است که اگر کسی به سمت آن برود م وضو گرفتن یک استغفار جانانهقدر و خواندن آن در هنگا

 لله حل خواهد شد. ءاشاان

  



 

28 

 

 11/2/98جلسه چهارم 

 بیان آخرت در سوره سباء از حیث غیب بودن و باطن آن 

ا یَلجُِ فیِ ( یعَلْمَُ م1فیِ الْآخرِةَِ وَ هوَُ الحْکَِیمُ الخَْبیِرُ ) الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذیِ لهَُ ما فیِ السَّماواتِ وَ ما فیِ الأْرَضِْ وَ لهَُ الحَْمْدُ

 (2وَ الرَّحِیمُ الْغَفوُرُ )نْها وَ ما ینَْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما یعَرُْجُ فِیها وَ هُالْأرَضِْ وَ ما یخَْرُجُ مِ

قیامت  سوره مبارکه نمل. مفهوم آخرت با مفهوم ، مانندها به طور واضح در مورد آخرت استبرخی از سوره

حشر و جهنم و بهشت  وشود و ناظر به بعث اقامه می ،هایی دارد. قیامت ناظر به عالمی است که بعد از حیات دنیاتفاوت

گویی  تر است!عام آخرت مفهوم اعم است وآخرت الزاما با این موارد همراه نیست. افتد اما است که در آن اتفاق می

ند کگرایی را مطرح میتاثیرات آخرت ،نملمبارکه باطن دنیاست. سوره مبارکه روم به این موضوع اشاره دارد. سوره 

 کند. گرایی یا چگونگی آن را مطرح میهای الهی در تحقق این آخرتو سوره روم نقش دین و وعده

کند. سوره سباء را در سوره مبارکه سباء بحث آخرت را به طور ویژه از حیث غیب بودن و باطن بودنش مطرح می

گرایی را کند و دیگری شیوه آخرتیگرایی را مطرح مهای نمل و روم که یکی آثار آخرتمقایسه با دیگر سوره

سوره خیلی  این کند، سوره سباء بیشتر به چیستی و ماهیت و قوانین حاکم بر آخرت اشاره دارد و آیاتبیان می

ویش گیاه بگوید رهای سوره متفاوت است. مثلا اگر بخواهد از گرا است. به همین دلیل نوع گفتنمحور و قانوننقانو

خصوص خیلی  در این 2مداری وجود دارد. آیه گرایی و قانونگوید و در بیانش هم غیبیمان میاز نزول آب از آس

 شاخص است.

 لا فیِ ماواتِ وَمْ عالِمِ الْغیَْبِ لا یَعْزبُُ عَنهُْ مِثقْالُ ذَرَّةٍ فیِ السَّوَ رَبِّی لَتَأتِْینََّکُ وَ قالَ الَّذیِنَ کفََرُوا لا تَأتِْینَا السَّاعَةُ قلُْ بَلى

همُْ مَغفِْرةٌَ زِیَ الَّذیِنَ آمَنوُا وَ عمَلُِوا الصَّالحِاتِ أُولئِکَ لَ( لِیج3َْالْأرَضِْ وَ لا أصَغَْرُ منِْ ذلکَِ وَ لا أکَْبَرُ إلِاَّ فیِ کتِابٍ مبُِینٍ )

 (4وَ رِزقٌْ کَرِیمٌ )

نگاه انسان  وتر کردن رویت دهند، عمیقمیاولین کاری که برای انسان انجام  ،هایی که چنین وضعیتی دارندسوره

سازی و تغییر تعاریف در برای تعریف هاهای عجیب و جالبی برای تقویت دیدن هستند. این سورهاست. خیلی سوره

 جهت اصلاح تعاریف هستند.  ،سه و چهار سبک زندگی مفید هستند. آیات
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ریشه و ذات مغفرت  بیان شده است که این بن و ،رساندی میدر این دو آیه بن و ریشه کار خوبی که انسان را به جزای

 مغفرت و رزق کریم است.  ،و رزق کریم است. این خیلی حرف عظیمی است که بن ثواب کار خوب

اشکوهی از بیعنی دریافت عالمانه  رزق کریمنماند و باقی هایش یعنی انسان اثری از نواقص و محدودیت مغفرت

 مغفرت و رزق کریم است.  ،قت بهشت یا هر جزایی که نزد خداستحقایق داشته باشد. حقی

کند و از من میانسان را به پایگاه محکمی مؤ نیزاست. این  3بن تحول و خضوع انسان در مقابل پرودگار هم آیه 

 تواند انجام دهد. داند که هر کاری را نمیسویی می

 (20ؤْمنِِینَ )اتَّبَعُوهُ إِلاَّ فرَیِقاً مِنَ الْمُوَ لَقَدْ صَدَّقَ علََیْهِمْ إبِلِْیسُ ظَنَّهُ فَ

مراه کند بنابراین رانده شد قسم خورد که همه را گشیطان عجیبی است. اشاره دارد به رانده شدن ابلیس. وقتی  آیات

ار زشت اهایی که کبن هر گمراهی در زندگی انسان نتیجه رفاقتی با ابلیس و همراهی با او است. به همین دلیل در ج

مثلا بگویند غیبت  آید.، از هر گناهی بدش میشریک او ابلیس است و اگر انسان این را بداند ،خوردو گناه رقم می

استایی و در حال مرهو  ا جنایتکارترین فرد روزگار همراهمثل اینکه بگویند تو ب کند!، تو را با ابلیس شریک میکردن

 اطاعت او هستی. 

 (21ءٍ حفَِیظٌ )کُلِّ شَیْ مَّنْ هُوَ مِنْها فیِ شَکٍّ وَ رَبُّکَ علَىعلََیْهِمْ منِْ سُلْطانٍ إلِاَّ لِنَعْلَمَ منَْ یُؤمْنُِ بِالْآخرِةَِ مِوَ ما کانَ لَهُ 

آیه  ،کندج میسحر و فریب شیطان خار حیطهشود و انسان را از بن کاری که منجر به قرار گرفتن در حریم امن می

ای سیطره داشته روی عده که ندارد این را توان از آن استفاده کرد. ابلیس قدرته عنوان یک حرز میاست و ب 21

شود و هر قدرتی وع میباشد و آنها را به تبدیل وضعیت و دگرگونی وادار کند. سلطه ندارد، سلطان از باید و نباید شر

 شود. را شامل می

پس کسی  دارد. ص شود چه کسی ایمان به آخرتاست که مشخ رای این بودهب ،ایماگر ابلیس را قرار دادهفرماید می

ارد و به آن با عنوان ای ندارد و کسی که به آخرت یقین ندکه ایمان به آخرت را از خود اظهار کند، شیطان بر او سلطه

و نسبت به آن دچار  کندکند و به عنوان یک گزاره یقینی با آن برخورد نمییک گزاره تعریف شده قطعی رجوع نمی

 شود.سلطان شیطان بر او اعمال می ،شک است
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کسانی که درباره آن  خواستند کسانی را که به آخرت ایمان دارند ازابلیس را بر آنان هیچ  تسلطی نبود مگر اینکه می

 . ، متمایز شودتردید دارند یعنی به عنوان یک گزاره قطعی و یقینی قبول ندارند

 شود. متفاوت می های قرآنهاست که با سایر بیانبن ها به دلیل بیانعلت تغییر خطاب

ت دارند. در دهند و از آنها درخواسشان دخالت میمربوط به کسانی است که غیر خدا را در زندگی 28تا  22آیات

 پردازد. یابی افراد میای از احتجاجات است که به عیبواقع این موارد مجموعه

رکٍْ وَ ما ی السَّماواتِ وَ لا فیِ الأْرَضِْ وَ ما لَهُمْ فِیهمِا مِنْ شِذیِنَ زَعمَْتُمْ مِنْ دوُنِ اللَّهِ لا یَمْلِکُونَ مِثقْالَ ذرََّةٍ فِ قُلِ ادْعوُا الَّ

 ( 22لَهُ مِنْهُمْ منِْ ظَهیِرٍ )

 .خواندن غیر خدا ه برای غیر خدا شأنیت قائل هستند،گوید کاین آیه کسانی را می

 ( 23الْعَلیُِّ الکَْبیِرُ ) لُوبهِمِْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّکُمْ قالُوا الحْقََّ وَ هُوَقُ تنَْفَعُ الشَّفاعةَُ عِنْدَهُ إلِاَّ لِمنَْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذا فُزِّعَ عنَْ وَ لا

ا شفاعت رن وساطت کنیم برای انجام کاری. ایمربوط به وسائط است. وسائط مفهوم وسیعی دارد. وساطت میآیه 

ب مثل ملائکه یا . شفاعت مفهوم عامی است و استفاده از ابزار و غیاست گویند. شفع دو نفر شدن و همراه کردنمی

وید، شفیع شما کفش اینکه پیاده به خانه بر گیرد. برایجزء شفاعت قرار می شود. استفاده از جن نیزرا شامل میشخص 

سیدن به مقصدی یاری کردن برای ر شفاعتماشین.  شودواهید بروید، شفیع شما میاست و در حالتی که با ماشین بخ

رایش سخت بود. بامکانش نبود یا  ،است در حالیکه اگر خود فرد قرار بود به تنهایی خودش این کار را انجام دهد

تما به وسیله ای ح و نیدخواهید در چیزی را باز کزمانی می انات باشد یا یک مسیر و راه باشد مانندممکن است امک

این شفعا چه در دنیا و  چگونگی برخورد با ه خیلی درگیر است و از مشکلاتش نیزنیاز دارید. در دنیا انسان با این مسئل

وضوع از چون شفیع را پیدا نکرده است. این م ،خوردانسان به بن بست می . خیلی از مواقفچه در آخرت است

 های مهم انسان در عالم است. دغدغه
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 ( 24هُدىً أَوْ فیِ ضَلالٍ مبُِینٍ ) کمُْ لَعَلىقُلْ مَنْ یرَزُْقُکمُْ مِنَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ قلُِ اللَّهُ وَ إِنَّا أوَْ إِیَّا

ای و اختصاصی ائقهمانید. طعام بیشتر ذزنده نمی ،و دارای مفهوم وسیعی است. اگر هوا به شما نرسد حیاترزق عامل 

از  س رزقشویم که رزق است! جنرا هم متوجه نمییکی  ،از هر صد تا رزقما خیلی چیزها رزق است و  امااست 

 رحمت است و با حیات مرتبط است. 

 ( 25نا وَ لا نسُْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ )قُلْ لا تُسْئَلُونَ عمََّا أَجْرَمْ

تن و رزق اسمش عمل است. خواندن و شفیع گرف ،این آیه در مورد عمل است. هر بروزی که بر روی زمین دارید

 کند. داشتن و ابراز داشتن که در خودش یک چرخه ایجاد می

 (26لعْلَِیمُ ) وَ هُوَ الْفتََّاحُ اقُلْ یجَْمَعُ بَینَْنا رَبُّنا ثُمَّ یفَْتحَُ بَینَْنا باِلحَْقِّ

 ها و رسیدن به مقاصد است. این آیه مربوط به گشایش است و مربوط به مقصدها است. باز شدن قفل

 (27الحْکَِیمُ ) قُلْ أَرُونیَِ الَّذیِنَ أَلحْقَْتُمْ بهِِ شرَُکاءَ کَلاَّ بَلْ هوَُ اللَّهُ الْعزَیِزُ

دارد. نوع  هایی که نسبت به هستیهای ذهنی یا ذهنیت. راجع به شرک است و گزارهاین آیه راجع به الحاق است

 ادراک فرد است نسبت به اثر و فاعل. 

 ( 28نَّاسِ لا یعَلْمَُونَ )وَ ما أَرْسَلْناکَ إلِاَّ کَافَّةً لِلنَّاسِ بشَیِراً وَ نَذِیراً وَ لکنَِّ أکَثَْرَ ال

 انسان را از انحرافات نجات دهد.  تاسوی خدا آمده  از این آیه مربوط به رسول است که

 های وارد از ناحیه آنها بررسی بن زندگی و آسیب

ری از بین و دیگ )علیه السلام(یکی زندگی حضرت سلیمان  ؛دو مدل عبرت را مطرح کرده است تا اینجا در این آیات

 شود:رود که منجر به هدایت انسان میهایی میرفتن اقوام. بعد از آن به سراغ احتجاج

وجود  نیزابلیس و چگونه تحت سلطه او قرار نگرفتن. انسان روی زمین هبوط کرده است و قضاهای رانده شده  .1

ل قضاهای رانده شده است. قضاهای وجود دارد. او نیزانحراف و نجات و حفظ  ،دارد. در این قضاهای حتمی

. کندمطرح می ،روی زمین و هدف خلقت را به همراه قضاهای رانده شده ه یعنی اراده خدا برای آمدن مارانده شد
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یعنی اینکه ایمان به آخرت را از خود  «یومن بالاخره»شود. ایمان به آخرت ذکر می ،هدف از خلقت ر آیاتد

 و رفتارهایش تجلی ایمان به آخرت است. تجلی اعتماد داشتن به حقیقتی است.  کندکند و معلوم میابراز می

 یت دارد. در این زندگی دعا خیلی مهم است و انسان مالکیتی جزء دعا ندارد و اصلاح یا انحراف آن اهم .2

 گیری از اسباب. شفاعت و بهره .3

 رزق و حیات  .4

 به جلوه در آمدن  ،بروز یا به فعلیت رسیدن .5

 مقصد  .6

 ها و مشاهدات بینیهای ذهنی و ادراکی و نوع دیدن و جهانرهگزا .7

 نام رسوله ای از غیب برای هدایت بواسطه .8

کند د انحرافاتی پیدا میرابطه بین این موارد خیلی جالب است. تعیین روابط خیلی مهم است. انسان در رابطه با این موار

ببینم بن آن  انسان بگویید که خالص زندگی یک انسان چیست وکند. اگر به مشخص می که بن آنها را در این آیات

شت مورد هکسی خود را در این ، خیلی اهمیت دارد. هرهاگوید. بیان انحرافات بناین هشت مورد را می ،چیست

 بررسی کند و ایرادهایش را پیدا کند. 

ز سر تصادف، امسائل و بلاها را  کند این است که مشکلات ودر قضاهای رانده شده، مشکلی که انسان پیدا می .1

سختی، ایمان به  پندارد. در حالیکه هر کدام از این مسائل برای این بوده است که در خوشی وبیهوده و پوچ می

ارزه کنی. اصل آخرت را اظهار کند. البته شیطان و ابلیسی در این بین است که دشمن توست که باید با او مب

ادهای یاری است. بنابراین اولین آسیب این است که انسان حوادث و رخدهوشیاری که خودش محل بحث بس

خرت یعنی اینکه هر این عالم را، در مسیر اظهار ایمان به آخرت خودش نداند و از آن استفاده نکند. ایمان به آ

یند. برای کار بد دارد؛ چه کسی آن را ببیند و چه کسی نبدهد، بداند خدا آن را نگه میکار خوبی که انجام می

 نیز همین است و اعتقاد دارد، عالم قاعده دارد. 

آسیب دوم در حوزه دعا این است که انسان منبع لایزال و حقیقت هستی را نبیند و خواستش را معطوف غیر خدا  .2

عطایی غیر خدا وجود دارد. نشانه این آسیب تبعیت از غیر خدا در بایدها و کند و فکر کند در این عالم محور 

کند، تابع باید و نبایدهای خدا باشد. اگر تابع باید و نباید خدا نباشد، نبایدهاست. انسان باید در هر کاری که می
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فته است و البته این مربوط یعنی باید و نبایدش را از غیر خدا گرفته است و برای عالم، محوری غیر خدا در نظر گر

 به دعاست و نه در خلق. این شد آسیب دعا و انحراف در دعا که آسیب توحید است. 

د یعنی باید و دعا یعنی طلب کردن به شکل باید و نباید است. اگر محور خواهش فرد از خدا به غیر خدا بچرخ

کند، باید کسی هرکسی که باید و نباید می نبایدی از غیر طلب کرده است و برای آن مالکیت قرار داده است.

د را به بی همه کسی ای باشد، باید ملکی باشد، باید اعتباری داشته باشد، هر چند ممکن است انسان خوباشد! کاره

شوی و این زشت است. تو در بفروشد! اما در هر حال باید اعتباری داشته باشد. تو برای شیطان اعتبار قائل می

 ملک و مالک و رب و اله تو، خداست.  ملک خدایی و

شوند ها مرتکب میگوید نشد! و انجام دادم. خیلی از گناهانی که انسانکند و میها انسان گناهی میخیلی وقت

ا کسی فرض رتوان آن دیگری هاست. مگر چقدر میبالاخص اگر ابتدا به ساکن باشد، نتیجه رودربایستی ماندن

دهد. انسان از هیچ، خدا را نادیده گرفت؟! ابلیس، مردم و منظر مردم را بزرگ جلوه می کرد، که به خاطر او امر

 کند. این انحراف در دعا است. همه چیز درست می

باب انحراف است. انحراف در اسباب، تعطیلی و عدم استفاده از اسباب به بهانه اسباب، انحراف است. تعطیلی اس .3

ر داده است. برای اب یعنی از غیر خدا خواستن، در حالیکه خدا نظام شفاعت قراکردیم استفاده از اسبما فکر می

ای دارد. آلوده هزنده ماندن، باید غذا بخوری و کار کنی. نظام شفاعت باید استفاده شود اما این موضوع قاعد

اید از سببی استفاده ب کردن نظام اسباب یعنی در جایی که نباید از سببی استفاده کنی، استفاده کنی و در جایی که

د به اسباب. حشود تعطیلی اسباب یا پرداختن بیش از استفاده نکنی. بنابراین انحراف در این حوزه میکنی، 

ر استفاده از اسباب دکارهایی باید انجام داد و از اسبابی باید استفاده کرد. انحراف در شفاعت، افراط و تفریط 

 است. 

لایل دب، طهارت یک جامعه است. تعطیلی اسباب خیلی خطرناک است. یکی از سازی یک جامعه از اسباپاک

ی به های زندگی از نظر وضعیت معیشت اقتصادی، تقصیر خودمان است و هیچ ربطعقب ماندن ما در حوزه

کند، چوب مینای که از علمش استفاده مقدرات الهی ندارد و به دلیل عدم استفاده ما از اسباب است. جامعه

 است. اهد خورد. انحراف در اینجا انحراف در استفاده از علم و عدم تبدیل آن به عملیات عمرانیخو
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است. در جای  استفاده از تکنولوژی آموزشی را باید آموخت. در استفاده درست از اسباب، همیشه شیطان مانع

ک مملکت یرد. بن بدبختی پردازیم که حد و حساب ندارد! این موضوع خیلی اهمیت دادیگر آنقدر به آن می

 از یک سو تعطیلی اسباب و از سوی دیگر قرار دادن مبنای غیر الهی در خواست خود است. 

ها را نادیده گرفت. توجه به دنیا، دنیای نظام اسباب است. برای علم یافتن باید به دنبال عالمش رفت و نباید سبب

 کند. علم دارد، خاضع و خاشع میاسباب عین عبودیت است و انسان را نسبت به کسی که 

اشتن اختلال در رزق، ضیق و وسعت آن است. خاصیت رزق این است که وسعت آن به معنای د 24طبق آیه  .4

دهد. ت میکند که حیاتش را از دسمراتب حیات است و ضیق آن به معنای از دست دادن مراتب است. کاری می

نیست. روایت  ای که قابل جبراندهد به گونهمیز عقلش را از دست ای اکند، پردهگویند هر کسی که گناه میمی

ست. باسط دهد. رزق یعنی اینکه انسان خوش باشد. نشانه رزق، وسعت ااست. یک مرتبه حیات را از دست می

ها را انسان ای هدایت همهالید بودن، بخل نداشتن، عطا کردن و خیرات را برای همه خواستن است. اگر شیعه

یعنی من هدایت همه دنیا ( )عج الله تعالی فرجه الشریفنرفته است. رزق امام زمان  )علیه السلام(واهد، رزقش به امیرالمومنین نخ

باید در وسعت  کنم. اختلال رزق، بخل و عدم اعطا است. هدایت همه عالمخواهم و به اندازه آن تلاش میرا می

کند و نه به یمعه به صورت تصنعّی هم که شده به رزق پدرش نگاه دیدمان باشد. ما بچه شیعه هستیم و بچه شی

 شند، نه فقط ایران. بناست بیایند تا حاکمیت کل عالم را داشته با )عج اله تعالی فرجه الشریف(رزق جیب خودش! امام زمان 

یست، ن نشانه وسعت رزق، وسعت دید و وسعت عطا است. اختلال در رزق، به نداشتن شام شب و کمی حقوق

یات کم حگوییم! ضیق رزق به نداشتن دل خوش و بخل داشتن است یعنی دریافتش از اینها را ضیق رزق نمی

نشاط فرد دائما  است. این مطالب دارای آیات است. مراقب باشید رزق ما تنگ نشود. اگر اینگونه باشد، شادی و

 شود. بیشتر می

کند. ناملایمات برای بیند و این وسعت ایجاد میرا به عنوان رزق میدر طبع این دنیا مشکلات وجود دارد، او این 

ای از تفکرات او شکوفا آید تا او را به در بسته برساند، لایهانسان در جهت شکوفایی اوست و هر عاملی که می

 ماند. شود که اگر فکر نکند، پشت درهای بسته میمی

د، بلکه برای حکومت اینگونه نیست که مردم باید با آن بسازنرویت را باید تقویت کرد. مسائل اقتصادی در 

 یمات خارج کنند. شکوفا شدنشان باید در مسائل حکومتی از امکانات و اسباب استفاده کرد، تا مردم را از ناملا
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 شرک هم ریختگی ساختارهای درونی را مشکل انسان، شرک است. شرک به معنای به هم ریختگی است. به

گویند. در هر برد جای دعا و دعا را جای شفاعت و این ساختار بر همم ریخته را شرک میاعت را میگویند. شف

 انسانی همه این موارد هست، فقط چینش آن اشتباه است و دچار ظلم است و فاقد عدل. 

 شود. اصل رزق، ذکر است. وقتی اعراض از ذکر باشد، معیشت ضنک می

یم از کجا بدان ورد کرد این مشکل یا به واسطه ابتلا است یا به واسطه گناه.هر کسی در زندگی به مشکلی برخ

را به ما بگویند.  توانند عیب و مشکلکدام است؟ باید اول دید که گناه است یا خیر. یک دوست یا پدر و مادر می

د هم یرامومن، مرأت مومن است. خوش اخلاقی با تواضع، راس همه خیرات است. جذب کننده است و اگر ا

ث پول و در گوید چه مشکلی دارم. گفتگوی ما در مورد رزق اینگونه است، بحداشته باشم، همکارم به من می

ا تو خواهد کرد. بکند. آنها را متمایل به گفتگو آمد نیست. خوش اخلاقی اگر باشد، دیگران را با تو مرتبط می

 های عالم. شوند غیبها میاین«. المَْوَدهَِّ حِباَلَهُ  البَْشاَشَهُ. »احساس بیگانگی ندارند

آوریم و ست میدر مورد عمل است. باید باور کنیم، هر چیزی بر مبنای عمل است. حتی وقتی علم هم بد 25آیه  .5

شد. وقتی انسان به دهیم، در حال انجام عملی هستیم. اختلال عمل این است که مجرمانه باکار خیالی هم انجام می

 گردد. از میبکند یا عقوبت. هر جایی گفتند عقوبت، به اختلال در عمل ، استحقاق پاداش پیدا میرسدعمل می

رسند و برخی با وجوه می« ضاحکه مستبشره»رسند اما گروهی با وجوه رسیدن به خدا؛ همه به خدا می :26آیه  .6

لمه به لقاء است. ترین کر قرآن نزدیکو برخی حالت فتح و ظفر دارند. فتح، کلمه لقاء قرآن است. فتح د« غبره»

 بالاترین گشایش برای انسان، رسیدن به قرب و بر طرف شدن بُعدش از خداست.

ر غیر خدا، ها اشتباه فکر کند. ذکر خدا، فتح است و ذکاختلال در مقصد این است که فرد در مورد گشایش 

 خورد. می ها؛ به اختلالضیق است. انسان در حوزه گشایش و در باز شدن

ثلا در ماختلال در فتح، گم کردن درِ خانه درست است. چه چیزهایی فتح است و چه چیزهایی فتح نیست؟ 

آن سو رفتن  تواند مقصد مدرک گرفتن باشد اما با مدرک این سو ودریافت مدرک دانشگاهی، کار بلد بودن می

هاد شوی، ست. همین که وارد جمجاهد چی باید دید فتح 26برای گرفتن پست، مقصدی اشتباه است. طبق آیه 

 برنده هستی و این فتح است. 
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دهد و در واقع ناحقایق ها و تعاریف نابجایی که به حقیقت نسبت می؛ اختلال در ادراکات ذهنی،گزاره27آیه  .7

جاری در ادراکات است. این اختلال با عزیز حکیم در ارتباط است. عزیز حکیم، عزت همراه با حکم، به آیه 

ات گویند باید حقهای حق است. مثل اینکه میناهنجاری در گزاره 27. اختلال در آیه 2شودطر مربوط میسوره فا

ها و تعاریف را به اسم را به زور هم که شده بگیری! تعاریف اشتباهی که در جامعه رایج شده است که این گزاره

اش را به حکمت های نهج البلاغه ارجاع ذهنیهای دهد. برای این اختلال، هر کسی گزارهفطرت به خدا نسبت می

 ها را اصلاح کند. دهد تا آن

چ یک از لحظات ؛ اختلال در رسول داشتن؛ رسول داشتن یعنی اینکه باید بپذیریم، که خدا ما را در هی28آیه  .8

به فطرت  شود اینکه انسانزندگی بدون دستگیری و بدون امر و نهی قرار نداده است. اختلال در این حوزه می

 درونش رجوع نکند. 

ای آن در این این سوره خیلی سوره عجیب و ثقیلی است و اگر کسی بخواهد تمرین تفکر بنیادی را داشته باشد، ج

  .سوره است

  

                                                           
ونَ السَّیِّئاتِ لَهمُْ عذَابٌ کَلمُِ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرفَْعُهُ وَ الَّذیِنَ یَمْکُرُیرُیِدُ الْعزَِّةَ فلَِلَّهِ الْعزَِّةُ جَمِیعاً إلَِیهِْ یَصعْدَُ الْ: منَْ کانَ  10سوره مبارکه فاطر آیه  2

 شَدیِدٌ وَ مَکْرُ أوُلئِکَ هُوَ یَبوُر
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 18/2/98جلسه پنجم 

 حکم و علم تفصیلی 

 (1ی الْآخِرةَِ وَ هوَُ الحَْکِیمُ الخْبَیِرُ )فِالحَْمْدُ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذیِ لهَُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فیِ الأْرَضِْ وَ لَهُ 

خرت جاری کند. وجه مشترک دنیا و آبرداری میاین سوره از موضوع حمدی که در زمین و آسمان جاری است پرده

ه آید. به واسطمی ،هر جایی که حکم و علم تفصیلی باشد ،باشد. ظاهرا در این سوره حمدبودن حمد در هر دو می

علم تفصیلی، علمی  توانند عمل کنند و بر اساس آن جزا ببینند. همه در مفهوم خبیر است. خبیر یعنیها میحکم انسان

ینکه مخلوق هم امخلوق قابلیت جزادهی را پیدا کند.  ،شودافتد. علمی که منجر میکه بعد از عمل موجود اتفاق می

 ه حکم خدا است با علم تفصیلی همراه است.  شود. هر جایی کبه او خبر داده می ،متوجه شود

اند و رحمت گرفتهعذر روزه نای که بدون اند. مواخذه عدهای نگرفتهاند و عدهای روزه گرفتهعده ،خاطر حکم روزهه ب

  شود.کند به آن خبیر گفته میاند. علم بعد از حکم که تحقق پیدا میماه خدا را رعایت نکرده

 شود.نهایت ثواب و جزا در آن ایجاد میشود که بیو در آن طیفی از عمل ایجاد می دهدخداوند حکم می

 است. «حکیم خبیر»همین  ،کلید ارتباط سوره با سوره حمد

 رحیم غفور بودن

 (2هُوَ الرَّحِیمُ الْغَفُورُ )ما یَعْرُجُ فِیها وَ  یَعْلَمُ ما یَلجُِ فیِ الأْرَضِْ وَ ما یخَرُْجُ مِنْها وَ ما یَنْزِلُ منَِ السَّماءِ وَ 

ن به واسطه به واسطه هدایت وجود دارد. ظرفیتی که انسا ،است که دایره وسعت بخشی یرحیم غفور بودن در جای

 گویند.کند و این را با کلمه رحیم میشود و شرح صدر پیدا میکند. انسان وسیع میهدایت پیدا می

نیاز دارد به ذلت  ابل خدا خرد شود. در برابر خدا نباید بزرگی کند. انساناش باید درمقزمانی است که بزرگیغفور 

حیم غفور رشود که هیچی نیست و این به کند و بعد از آن متوجه میعبودیت آراسته شود. انسان وسعت پیدا می

ز است. اما اچیهای قبولی عمل این است که انسان احساس کند، در برابر عظمت خداوند نشود. از شاخصهمربوط می

 تر است و ... .به جای آن وسعت دارد یعنی مدارای بیشتری با مردم دارد و مهربان

گیرد و از کسانی که مغضوب یا شود که حکم عبودیت و استعانت را به گردن میدر سوره حمد حکم اینگونه می

برخی مغضوب هستند و برخی در صراط  دهد که در این عالم برخی ضالّ وکند و خبر میضالّ هستند، برائت پیدا می
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 ،توان خواندمی قرآنرا با این وصف در کل  شود حکم عبودیت و استعانت. این سورهمستقیم هستند و حکم هم می

کنید. مثلا در و نتایج آن را هم مشخص می دآوریآمده است را در می قرآنهایی که در کل به این صورت که حکم

یا اتصال به کوثر دارند یا ابتر هستند و  ؛اندها نسبت به کوثر به دو بخش تقسیم شدهه انساندهد کسوره کوثر خبر می

 ل و انحر.شود صَحکم می

ن مراتب هاست. در همه ایشود که قرار گرفتن سعه وجودی خداوند در همه این لایهحمدها در اینجا جاری می

 خداست. 

 (20ؤْمنِِینَ )ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فرَیِقاً مِنَ الْمُوَ لَقَدْ صَدَّقَ علََیْهِمْ إبِلِْیسُ 

ن محورها برای در جلسه قبل گفته شد که باید یکسری مطالب و محورهایی را در زندگی مورد توجه قرار دهیم و ای

کند. تفاوت میلی مزندگی انسان را خی ،کنند. توجه داشتن یا عدم توجه به این مواردما سبک و نوع زندگی ایجاد می

 اولین مورد قضاهای رانده شده در خصوص ابلیس است. 

 آخرت

 (21ءٍ حفَِیظٌ )کُلِّ شَیْ مَّنْ هُوَ مِنْها فیِ شَکٍّ وَ رَبُّکَ علَىوَ ما کانَ لَهُ علََیْهِمْ منِْ سُلْطانٍ إلِاَّ لِنَعْلَمَ منَْ یُؤمْنُِ بِالْآخرِةَِ مِ

شک در کار همه و بلا دارد و با همه کار دارد!نمی است که ابلیس دست از سر کسی بردر حوزه ابلیس نکته مهم این 

سی ایمان به آخرت ککند. سلطان دارد اما سلطانش را متناسب با ایمان به آخرت قرار داده است. هر ایجاد اختلال می

 شود. این سلطان و سلطنت ابلیس کم می ،را از خود بروز دهد

ی در حوزه توان زد. قاعده و محور اول در سبک زندگی این بود که قواعدرای این موضوع میهایی زیادی بمثال

مگر  ،داده است را داده است. سلطنت ابلیس را بر نوع بشر اذن اجازه آن نیزابلیس گذاشته شده است و خدا خودش 

 اینکه فردی ایمان به آخرت را از خود ابراز کند. 

و آن چیزی است که قوام دنیا به آن است. هر کسی که حقایق ثابت  . حقایق ثابت دنیاآخرت به معنای باطن دنیاست

مرگ هست. بروز این حقایق مهم است. رخدادی که برای انسان  ، یعنی خدا هست،در این عالم را از خود بروز دهد

دتان باشد که مرگ هست اگر یا که مرگ هست!یادتان باشد  ،شود را بروز دهد. اگر کسی سر شما داد زدایجاد می

د. شک یعنی حواسش جای دیگری است یشوهای شتابزده را نخواهید داشت و از گناه دور میدیگر خیلی از واکنش
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کند. باید دعا کرد که خداوند بالاخص در ین فرد را گیرنده ابلیس میاین حقیقت نزد فرد حاضر نیست و هم و

 س نکند. ما را ابزار و وسیله ابلی ،های جمعیحرکت

روابط  ،خواهد بکندخواهد بخواند، زندگی میهر جایی برای هر کاری نیاز به حقایق متناسب دارد. درس می

 خواهد داشته باشد. می

سی خوبی کند کتواند متفاوت باشد. مثل اینکه هر شود که در هر کاری و شأنی میآخرت حقایق ثابت باطن عالم می

 های بدیهی باطن عالم هستند. همه گزارهبه خودش کرده است. 

و ارزیابی و  الله تعالی فرجه الشریف( )عج به بهانه ماه مبارک رمضان و لیالی قدر که این ایام، ایام ارتباط انسان با امام زمان

ارد. اگر دید هر کسی با این محور وضعیت خود را بسنجد و ببیند که چقدر آخرت در او بروز د ریزی است،برنامه

ید محاسبه کرد که با در مسیر پیشرفتی داشته باشد، ناراحتی ندارد.به ده درصد برساند. اگر انسان  ،پنج درصد است

به  ی برخی صد در صد است کههایش بر مبنای حقیقت در حال رقم خوردن است. براچند درصد کنش و واکنش

 شود. آنها مخلَص گفته می

ظاهر  وناین قان های زندگی مهم است یعنی باید در رفتارهایشحضورش در صحنه ،هر چیزی که قانون ثابت شود

 شود. 

 ساز توجه به قضاهای رانده شده است. اولین مؤلفه زندگی

 اصلاح دعا و طلب

رکٍْ وَ ما ی السَّماواتِ وَ لا فیِ الأْرَضِْ وَ ما لَهُمْ فِیهمِا مِنْ شِمِنْ دوُنِ اللَّهِ لا یَمْلِکُونَ مِثقْالَ ذرََّةٍ فِ  قُلِ ادْعوُا الَّذیِنَ زَعمَْتُمْ

 (22لَهُ مِنْهُمْ منِْ ظَهیِرٍ )

 بلکهیف نکنید را توص آنهد. برای این موضوع مثال بزنید. دومین مطلب اصلاح دعا و طلب است، باید از خدا بخوا

 مطلب را عینی کنید. 

توانند پشیتبانی و حمایت افرادی فکر کردند حاکمیت دارند یا در ملک الهی شریک هستند و یا فکر کردند که می

 شود، این میشودرا انجام ندهد می کنند. جایی که انسان باید کاری را انجام دهد که حکم خداست و به دلایلی آن

داری کنی و از گوید باید خویشتناند، مرجع به شما میرا از ما گرفته رسیده است و آن خواندن غیر خدا. ارثی به ما
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های دعوت غیر خداست. این احکام سطح دارند. یا یکی از شاخصه ،خیر آن ارث بگذری. تن ندادن به حکم خدا

ی سوء ظن داشته باشیم و نباید بر تر. مثل اینکه ما نباید نسبت به کساحکام ظاهر و بارز هستند یا احکام خفی و باطنی

ترین این هم جزیی از خواندن غیر خداست. از مهم ،اساس حدس و گمان حرف بزنیم. اگر کسی احکام را نشناسد

 شناخت احکام بارز و درونی الهی است. ، 22های آیه مؤلفه

ه آن بر اساس ی داریم. یا همفعل و انفعالات متفاوت ،ارزیابی این موضوع راحت است. در یک بیست و چهار ساعت

 حکم خداست یا برخی از آنها بر اساس حکم خداست. 

 شفاعت و وسائط 

 (23یرُ )الْعَلیُِّ الکَْبِ لُوبهِمِْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّکُمْ قالُوا الحْقََّ وَ هُوَقُوَ لا تنَْفَعُ الشَّفاعةَُ عِنْدَهُ إلِاَّ لِمنَْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذا فُزِّعَ عنَْ 

گردد. هر کسی یمهای عالم به اسم ملائکه باز شوند. همه وساطتدر عالم به اسم ملائکه شناخته می شفاعت و وسائط

دو  ،کننددا میشود. وقتی برای کاری اذن پیملائکه هستند. ساختار ملائکه در این آیه مشخص می ،کندهر کاری می

طت ملائکه یک حالت آرامش دارند و یک حالت فزع. این اولین آیه است که به نحوی در مورد وسا ؛حالت دارند

حق  ،شودیمشوند. آنچه رد و بدل شوند و بعد پر میاز حکم خالی میرسانند، ای که حکم را میملائکهگوید. می

 است. 

و  ءتوجه به شفعا، برای ما به همراه خواهد داشتا ر ءتوجه به شفعا ،وسائط شود در نظر گرفتن وسائط.سوم می مؤلفه

تخاب شفیع دستش باز انسان در ان کنید.تر را انتخاب میکم هزینه راهبالادست. خرید خانه ده راه دارد و شما شفیعان 

 است. 

ن عالم ی در ایکنند. هیچ کارشود. پشت شفاعت ملائکه هستند که حق را جاری میاذن شفاعت اثبات می ،در این آیه

 شود. بدون شفاعت انجام نمی

انتخاب ، در کارها توان استفاده از شفیعی که قرب بیشتری داردکنید؟ میبرای استفاده از این آیه در زندگی چه می

کرد و باید توجه داشت که اذن داده شده است. نقش شفیع اعتنا به عالم سبب است. اعتنا به مختصات مخلوقات در 

ارزش قائل شد چون مخلوق خدا هستند. چه بسا قدر خدا را کسی بیشتر بداند که  نیز ماه و آب و ... عالم. باید برای

بیشتر توجه  ءنردبان توجه به توحید است. هر چه انسان بتواند به شفعا ،داند. توجه به شفاعترا می ءبیشتر قدر شفعا
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ها از واسطه توحید هستند. انسان )علیهم السلام( اهل بیتگویند به همین دلیل است که می .رسدزودتر به توحید می ،کند

 رسند. این معبر به خداشناسی می

خوانید. دعای ابوحمزه خدا را می ایشان،اند و شما به وساطت و شفاعت فرموده)صل الله علیه و آله و سلّم( دعای جوشن را پیامبر 

شود طح پایین شروع میسخوانید. شفاعت از خدا را اینگونه می ،یشانفرمودند و شما به وساطت ا السلام( )علیه را امام سجاد

 دهیم با شفاعتی اتفاق می افتد. و هر کاری که انجام می

 ای برای ماه مبارک رمضان و استفاده از شفعاءتوصیه

ند. ابه آن دادهیز ی نهای ماه مبارک و مقام وساطت و شفاعتجمعه در نماز جعفر طیار نخواند بهاند علما توصیه کرده

ی خانه خریدن خواهد، جمعه را فراموش نکند. کسی خجالت نکشد براو ...، از خدا میهر کسی خانه و همسر و بچه 

ه انجام داده اند، مثلا فرمایند این مجرب است، یعنی از هر ده نفری کها شفعاء هستند. در روایات مینماز بخواند. این

  اند.هفت نفر به نتیجه رسیده

استفاده از شفعایی  های زندگی خوبباید دعا داشت و یکی از راه و ..، بانشاط بودن و پولدار بودنبرای سالم بودن، 

 ها. این شفعا برخی تخصصی و برخی هم عمومی هستند مثل پزشک ه خداوند در عالم قرار داده است.است ک

 سازوکار شفاعت

کنید و سیر عقلی است. حتی زمانی که شما غذا میل می ،شفاعت غیبی است. جنس مشاهده ،سازوکار شفاعت

اری از بهترین غذاها هم ک ،م بریزده و جسمی نیست. اگر سازوکار بدن به، جنس وساطتش غیبی است شویدمی

توان ی خوب میزیستی با ملائکه را خیلملائکه هستند. هم ،آید به این دلیل که در پس هر شفاعتیدستشان برنمی

ملائکه با رهاتان ید و در همه کابینبیند با وساطت ملائکه میزنید با ملائکه است، وقتی میساس کرد. حرف که میاح

دهد س جالبی میحمتفاوت هستند و این به انسان  ، با یکدیگرشما همراه هستند اما ملائکه دیدن و خوردن و شنیدن

 ؛ماهاه دیداز بس که گن مثلا که ،زندگی خود ناراحت استها جاری است. گاهی انسان از محیط که در عالم پاکی

ساس آرامش و نشاط دیدن این ملائکه به انسان اح .اما راهش این است که ملائکه پشت هر کار را ببیند هحالم بد شد

 دهد. شما در بوستانی از ملائکه هستید. ملائکه پر هستند و وفور دارند.می

 



 

42 

 

 ارتباط با ملائکه 

هستند  زندمیکه در وساطت هر عملی که از انسان سر است تقویت رویت در مشاهده ملائکه، 23از کارکردهای آیه 

کنیم ما حس می اذن نشدن دارد و این خیلی جالب است. ،شودرسد. اگر کاری نمیرسد یا نمیبه نتیجه می که حال یا

 نیز،نجام نشده در صورتیکه کار ا اذن نداشته نشده است!ت و کاری که نشده، چون شود با اذن بوده اسکاری که می

 اذن نشدن دارد. 

در عج الله تعالی فرجه الشریف( )ای که با امام زمان یکی از کارهایی که باید انجام دهیم این است که باید به طریقی با ملائکه

 رابطه بگیریم.  ،ارتباط هستند

مثل ملائکه  برخی ملائکه اماکنند ه به نوعی به حضرت مراجعه میتنزل ملائکه و روح هستند و هم ،همه ملائکه

 مه متصل هستند. ه اماتر هستند. دور و نزدیک دارند کنند به قرب ایشان نزدیکای که هدایت میرسان یا ملائکهروزی

صیتی قابلیت کند. هر چیزی و هر شخدر این عالم قابلیت شفاعت پیدا می ،هر چیزی که شاکله و شخصیت پیدا کند

 کند. مثل چاقو که قابلیتی دارد که ممکن است در دو جهت استفاده شود. شفاعت پیدا می

 توصیه برای یافتن وساطت امر هر سوره 

مری در زندگی اواسطه چه  ،ایرا با این رویکرد بخوانید که ببینید هر سوره قرآناین است که یک بار  توصیه دوم

کار را  اینروایات خواهید بر اساس خواهد چه چیزی را در زندگی ما جاری کند. اگر میای میاست و هر سوره

ها را دور سوره دو ،های باردارها آمده است. خانممتناسب با سورهروایات در جلد دوم کتاب رشد این  انجام دهید،

. مثلا من برای پیروزی سوره را بخواند و ببیند هر سوره چه کارایی برای او دارد 114سی به صورت القایی بخواند. هر ک

سطح دیگری باید   ها استفاده نکنیم!م از این وساطتم که بخواهییشوم. ما دلیلی ندارو فتح به سوره روم متوسل می

ا در زندگی خواهد نین افزایش کارایی ماز شفیع را در زندگی به خدمت بگیریم و این منجر به نورانی شدن ما و همچ

 شد. 

 ؟!خواندنش چه اشکالی دارد کند،، اثر نمیهم در آن باشد اگر سمّ که گویند سوره تین را به غذا بخوانیداینکه مثلا می

  توسل شوید.م بهبود،برای  دو تازه بخواهی دها بشویبخوانید بهتر است از اینکه گرفتار انواع بیماریاینکه 
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 جاد سبک زندگی با استفاده از شفعاءای

شود و این از اسباب ات وسیع میروزی ،کند. مثلا اگر بین الطوعین نخوابیدیو این موضوع ایجاد سبک زندگی می

 دهد. سبک زندگی را تغییر می ،است. استفاده کردن از شفعاء

 ،دانیمسبب نمی را یک سبب است. وقتی آن ،اسباب را نباید فقط در اسباب ظاهری دید. القای مادر در هدایت فرزند

 د. توان از آن استفاده کراز آن استفاده نخواهیم کرد. القای یک مطلب به دیگران یک سبب است و می

 کنند. یمکننده است. روایاتی که بین کارها و نتایج ارتباط برقرار در شناخت اسباب کمکروایات رجوع به 

 رزق 

 ( 24هُدىً أَوْ فیِ ضَلالٍ مبُِینٍ ) کمُْ لَعَلىقُلْ مَنْ یرَزُْقُکمُْ مِنَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ قلُِ اللَّهُ وَ إِنَّا أوَْ إِیَّا

ایت هستیم یا در یا بر هد ،خدا می دهد. ما یا شما مشرکین اماکنند هم آسمان و هم زمین اقتضای رزق را فراهم می

 ت و ضلالت جمع شدنی نیستند. یا ما بر هدایت هستیم یا شما. ضلال مبین. هدای

مل حیات اساسا حیات است. رزق عامل حیات است و عا ،گردد. کارکرد رزقاین هدایت و ضلالت به رزق باز می

 یعنی رزقش کم است.  ،آورد. اگر ثابت شد کسی در مسیر ضلالت استحتما هدایت می

تن، با خدا گرف وضوی با نشاطزق داشتن یعنی نماز خوب خواندن، نباشد. دغدغه ر کسی از نداشتن مال دنیا ناراحت

 از او طلب رزق داشت. فقط اق است و باید از گناه ناراحت شود. خدا رزّ  .. . باید وحرف زدن 

حالی  حالی به شود و دائما ازاین در او تبدیل به صفت می داند چه کند،بلاتکلیف است و نمی اگر کسی در زندگی

ت و این نشان اسروند، قابلیت ارزیابی ندارند و این همان، ضلّ و گمشدگی ای به شاخه دیگر میهستند و از شاخه

 شان کم است. رزق که دهدمی

  .کندروزی را زیاد می ق این منطقطب ،خواندن سوره مبارکه شمس

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 

( وَ 5وَ السَّماءِ وَ ما بنَاها ) (4( وَ اللَّیْلِ إِذا یغَْشاها )3( وَ النَّهارِ إذِا جلَاَّها )2( وَ الْقمََرِ إِذا تَلاها )1)وَ الشَّمْسِ وَ ضحُاها 

 قَدْ خابَ منَْ دَسَّاها ( و9َ( قَدْ أَفْلحََ منَْ زکََّاها )8( فَألَهَْمَها فجُوُرَها وَ تَقْواها )7( وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها )6الْأرَضِْ وَ ما طحَاها )
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( فَکَذَّبُوهُ فَعقََرُوها 13( فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقیْاها )12( إِذِ انبَْعَثَ أشَقْاها )11( کَذَّبَتْ ثمَُودُ بِطَغْواها )10)

 (15قْباها )( وَ لا یخَافُ ع14ُفَدَمْدَمَ علََیْهِمْ رَبُّهمُْ بِذنَْبهِمِْ فَسوََّاها )

   (10( وَ قدَْ خابَ منَْ دسََّاها )9کَّاها )زَ( قَدْ أفَلْحََ مَنْ 8( فَأَلْهَمَها فجُُورَها وَ تقَْواها )7وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها )

 د. د که به رزق دائمی الهام متصل شویعنی انسان کاری کن

ها سر جای خودد ها و خواندناحثهمبهای عقلی، رزق را زیاد کند. بحثتواند می ،تسویه نفس و آمدن الهامات الهی

 می تواند رزق را زیاد کند.  ،شناخت فجور و تقوا. تسویه نفس هم در جای خود اما

ز مسیر سلب به سمت ها که فرد را اویژه در بیان لعنه تواند اثر گذار باشد. بدر افزایش رزق می زیارت عاشورا نیز

 برد. ایجاب می

 گیرند. رنگ رزق به خود می ،هاشوند و مشخص است که برخی از شفاعتم متصل میه به 24و  23آیه 

یعنی  ،دگی سردرگمیباید رزقت زیاد باشد. اما اگر در امور زن ،در آیه این است که اگر بر هدایتی «ایاکم»کارکرد 

 است.  با بلاتکلیف نبودن و شناخت مسیر ههمرا داریرزقت کم است. هر چیزی دلیلش بر وقوع آن است. رزق

 (25قُلْ لا تُسْئَلُونَ عمََّا أَجْرَمنْا وَ لا نسُْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ )

ها منفعت جامعه کند و خیلی وقتکند؟ انسان در جامعه زندگی میای را در سبک زندگی ایجاد میاین آیه چه مؤلفه

هم سطح دیدن افراد  ،شودکند. یکی از اشتباهاتی که در جامعه مرتکب میمیضرر  ،بیند و از برداشت اشتباهرا نمی

 بالعرض اصالت دارد.  جامعه کند.در آن جامعه است. از اصالت نفس است که جامعه اصالت پیدا می

ا هم قابل جمع بدر پیشگاه خدا پاسخگو باشد. هدایت و ضلالت  ، بایدهر کسی در بدترین شرایط زندگی هم که باشد

 قابل جمع نیست. ،نیست. جرم با غیر جرم
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 25/2/98جلسه ششم 

 ایجاد تحول

اشد. در این وب برای ما بماه تحول است. ماهی است که هر سالش باید رقم زننده یک اتفاق خ ،ماه مبارک رمضان

 ی ختم بفرمایید.صلوات، دلله این اتفاق بیفتءاشابرای اینکه انطولی در نظر بگیرد. را با هر عرض و  کسی تحولیجلسه هر

 بینچشم آخرت

 (1فِی الْآخِرةَِ وَ هوَُ الحَْکِیمُ الخْبَیِرُ ) الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذیِ لهَُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فیِ الأْرَضِْ وَ لَهُ الحَْمْدُ

کند و گاه میآبه اسم آخرت  ،سوره به صورت ویژه انسان را نسبت به حقایق عالم از آیه یک متوجه شدیم که این

 . افتد و قابل تحسین استکند. بروزات کمالی که در آخرت اتفاق میآخرت و حمد در آخرت را مطرح می

 (2یَعْرُجُ فِیها وَ هُوَ الرَّحِیمُ الْغَفُورُ ) ما یَعْلَمُ ما یَلجُِ فیِ الأْرَضِْ وَ ما یخَرُْجُ مِنْها وَ ما یَنْزِلُ منَِ السَّماءِ وَ 

رتش را به شما آخ ،کنید و ظاهرش را می بینیدآیه دو، گفته شد که داستان از این قرار است که هر چه مشاهده می

گونه است که دهد و باید بالعکس عمل کنید. یعنی بگویید دنیایش چدهد. هر چیزی را با آخرتش نشان مینشان می

 ،بیندگیرد که هر چیزی را که میشود. اینگونه یاد میتوجه آخرتی برای او تبیین میت، رت این شده. از نگاه به آیاآخ

 بین انسان است. های سوره سباء، فعال کننده چشم آخرتآخرتش را ببیند. یکی از غرض

وش است. یعنی عقل او خام ،اشدگرا نبشود. اگر چشمی آخرتعقل فعال و شکوفا می ،چشم وقتی آخرت بین باشد

همین  ،کار برده سازی عقل بتوان برای فعالهایی که میبنابراین آخرت بین بودن معادل شکوفایی عقل است. از سوره

 سوره است. 

 باشد. بین میگرا یا آخرتهای سبک زندگی آخرتمؤلفه ،بیست به بعد از آیات

 شیطان

نَعْلَمَ منَْ یُؤمْنُِ ( وَ ما کانَ لَهُ عَلَیْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ ل20ِؤْمنِِینَ )إبِلِْیسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِیقاً مِنَ الْمُوَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَیْهِمْ 

 (21ءٍ حفَِیظٌ )کُلِّ شَیْ باِلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فیِ شَکٍّ وَ رَبُّکَ علَى

در خیلی جاها سرمان  ،جدی نگیریمآن را خیلی جدی بگیریم. اگر  ،طان را در زندگی خودما باید وجود ابلیس و شی

اما حرف ابلیس است! بالاخص در شود زبان ماست هایی که زده میرود. خیلی جاها و خیلی حرفکلاه می
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ای به کشته شدن عدهتواند منجر می ،به جمع شود و اگر در جنگ باشد زدن تواند منجر به لطمهساختارهای جمعی می

شود. میهای خطرناکی این موضوع خیلی حساس است و منجر به افتادن در ورطه ،شود. بالاخص در زمان اکنون

شود. ها باعث ایجاد بلوا میاین موارد در زمان جنگ، ...را به جا نشنیدن و به جا نگفتن وها و حرفی انتقال حرف

 زننده باشد. آسیبتواند خیلی می ،ایسکوت یا کلام عده

خواهد. یشد که ابلیس محضور ابلیس و شیطان در زندگی جدی است و ممکن است دست من وسیله انتقال کاری با

شود ها مییناجا یا انتقاد نکردن در جای خودش. به دیگران و پشت سرکسی حرف زدن. انتقادهای بی دشنام دادن

راقبت او از داند، گوهر حفظ را در ساحت انسان به محفیظ مییز که خداوند خود را در همه چاختلاف. همانطور 

ساس معیار انجام داد اکاری را باید بر گرایی قرار داده است. هر ابلیس و شیطان قرار داده است و او را در گرو آخرت

خرت اینگونه است مفهوم آریزی داشت. ریزی داشتن مهم است. باید برنامهو کار نباید باری به هر جهت باشد. برنامه

فاقاتی باید برای شما و ارتباط داشته باشد و باید بدانید که بعد از ده سال قرار است چه ات ءکه هر کاری باید با بقا

 اخلاقتان بیفتد. 

ست. باید اآسیبی نزده  )علیهم السلام( م است و به عنایت اهل بیتیهایی زده شده است که خدا رحها حرفخیلی وقت

 انتقال حرف شیطان است.  ،ا کنیم که خدا به ما نشان دهد که کدام کار مادع

 36تا  22آیات

رکٍْ وَ ما ی السَّماواتِ وَ لا فیِ الأْرَضِْ وَ ما لَهُمْ فِیهمِا مِنْ شِقُلِ ادْعوُا الَّذیِنَ زَعمَْتُمْ مِنْ دوُنِ اللَّهِ لا یَمْلِکُونَ مِثقْالَ ذرََّةٍ فِ 

 (22نْ ظَهیِرٍ )لَهُ مِنْهُمْ مِ

شیم و خدا برای ما اکمی با خدا بیشتر انس داشته ب دعای جوشن کبیر را جدی بگیریم. بر اساس این آیه بنا شد امسال

 خدایمان از هرکسی برایمان بزرگتر باشد. بزرگتر باشد. 

 (23الْعَلیُِّ الکَْبیِرُ ) لُوبهِمِْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّکُمْ قالُوا الحْقََّ وَ هُوَعنَْ قُ وَ لا تنَْفَعُ الشَّفاعةَُ عِنْدَهُ إلِاَّ لِمنَْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذا فُزِّعَ 

که ، لازم و مهم است. دیدن ملائرجوع به اسباب به اذن خدانیز توجه داشته باشیم. بر اساس این آیه هم بنا شد به اسباب 

حر های سِآمیز و خوش شود. یکی از شیوهزندگی مسالمتشود پشت اسباب خیلی اهمیت دارد و این کار باعث می
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شود. یعنی اگر روش دیگری را انتخاب حر فقط برخی اسباب را مانع میتغییر نظام اسباب برای فرد دیگری است. سِ

 شود. درست می ،کند

 افتاد.نمیشد و هبوط اتفاق د نمیدر زمین وار ،اگر قرار بود انسان در نظام غیر اسباب باشد

 (24هُدىً أَوْ فیِ ضَلالٍ مبُِینٍ ) کمُْ لَعَلىقُلْ مَنْ یرَزُْقُکمُْ مِنَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ قلُِ اللَّهُ وَ إِنَّا أوَْ إِیَّا

که هر کسی  و نداشتن رزق و عدم حیات است. این موارد نوع استدلالش اینگونه است ،بحث رزق و حیات و هدایت

رود قتی راه میوها در زندگی است. بچه شبیه استدلال بچه ت و هر کسی زنده نیست، زنده نیست!ده اسزنده است، زن

قینی به این ینیست. امور  ها در اینجا از جنس شرح دادنلرود. خاصیت حیات اینگونه است. نوع استدلاکه راه می

 ل باشد.ائل یقینی به دنبال استدلامس درکه  انسان خیلی بد است البته این معنا استدلال بردار نیست و 

 خواهد با بدی پاسخ دهد!بدی را می دی به کسی بدی کرده است و اوکند. فرها فراموش میانسان یقین را در دشمنی

 خوبی است و جواب بدی، هم خوبی است.  ،معلوم است که جواب بدی، بدی نیست. جواب خوبی

 (25وَ لا نسُْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ) قُلْ لا تُسْئَلُونَ عمََّا أَجْرَمنْا

نجام جرم است یا هر نفسی باید مسئول کارهای خود باشد. هر کسی باید به برنامه خودش نگاه کند که آیا در حال ا

ن مسئول جرائم در برابر اعمالش پاسخگو باشد. انسا دیگران! باید هرکسدر حال انجام خوبی است. بدون نگاه به 

 ای مرتد شوندعده ،خداوند نظام خلقت را دار تزاحم قرار داده است. ممکن است در اثر گفتن حقی دیگران نیست.

هم مرتبط است  . دنیا اینگونه است که کارها بهیبا خیال راحت انجام بدهو اگر حاکم شرع گفت باید بگویی  حال

 هر کسی مسئول کار خود است.  اما

 (26لعْلَِیمُ ) یفَْتحَُ بَینَْنا باِلحَْقِّ وَ هُوَ الْفتََّاحُ اقُلْ یجَْمَعُ بَینَْنا رَبُّنا ثُمَّ

کند و اوست فتاح داور. تصویرسازی آیه کند و بین ما داوری میبگو ای پیامبر )ص( پروردگار ما همه را جمع می

ح لازم است که کنند و مدت این اختلاف طولانی شده است. یک فتااین است که دو خانواده با هم اختلاف پیدا می

دهد ممکن است کسی که طلسمش شکسته شود. این آیه نشان می فل خارج شود واین مسیر را باز کند و از حالت ق
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باید به سراغ فتاح  ،اش مطمئن باشد که برای احقاق حقآنقدر به زندگیکه گیرد ، در مقابل شما قرار بدر مسیر حق

 علیم رفت.

ق ندانید و به کسی های خود با دیگران خود را حق مطلامری طبیعی و عادی است. لطفا در تقابل ،هاها تقابلدر زندگی

 د گفت. ، حق را خواهمتوسل شوید که او به هر حال در دنیا یا آخرت ،که اسمش فتاح علیم است

ین دشمن ااهی گاهی عینی است و رفتارهای مشخصی دارد مثل جنگ یا محاصره اقتصادی و گدشمن مقابل پیامبر، 

دهد در جنگ خیانت خود معنای دشمنی است. در سوره انعام یا آل عمران نشان می نتزاع شده است و مقابل پیامبر،ا

ها و برنامه صفات ،فرضی است که این دشمن فرضی یرخ داده است و عده ای در حال احتجاج هستند. اما گاهی دشمن

عمیم به درون را است و به همین دلیل قابلیت ت )صل اله علیه و آله و سلّم(بر شکست رسالت پیامت که در صدد و کارهایی اس

)صل ست که با پیامبر گیرند و برای همان دشمنی اکند. آیاتی که اینگونه هستند، بین مکی و مدنی قرار مینیز پیدا می

  شود.می نیز ر جبهه مخالف استرود و نیز شامل حال کسی که دکند و جنگ نمیلجبازی می اله علیه و آله و سلّم(

وقتی  قرآنر دهیم. خداوند دآوریم و حالت مَثَلی به آن میخطاب را روی فرد می اماخطاب آیات به جامعه است 

 رسد. به فرد می ،کند احکام مربوط به جامعه است و به اعتبار جامعههویت جامعه را مطرح می

دهیم که جرم مرتکب کنیم و به خود اجازه میدلایل زیادی فراهم میهای خود دلیل القائات شیطان برای جرمه ب

ی آن شویم. جرم کاری است که باید براکنیم که سزاوار جزا میمان کاری میشویم. ما به دلیل توجیهات

ه هر کنیم کمی وری خود را توجیه! بالاخره طمعصوم نیستیمکه گوییم ما کنیم مثلا میخواهی کند. توجیه میمعذرت

 . نداردانگار مشکلی  ،کاری کردیم

 ش بگذرد.از زندگیکنند تا در آن از همه چیجریانی از کربلا را برای او باز می ،اشهر انسانی در مقطعی از زندگی

ان به جمع پیامبر لت است که انسم چون اگر نوید نباشد انسان خیلی بدبخت است. در این حایگویاسم این را نوید می

ودن وجود دارد. گاهی بتاریخ بهانه برای با رسول در شود. همیشه نزدیک می )علیه السلام(و اباعبدلله  علیه و آله و سلّم( )صل الله

 و همراه شویم. اشویم که ممکن است فراموش کنیم که دلداده رسولی هستیم که باید با چنان درگیر مسائل زندگی می

 (27الحْکَِیمُ )  بهِِ شرَُکاءَ کَلاَّ بَلْ هوَُ اللَّهُ الْعزَیِزُقُلْ أَرُونیَِ الَّذیِنَ أَلحْقَْتُمْ
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ور کامل باید از اولین جایی که ممکن است انسان دچار شرک شود، در باید و نبایدهاست. باید و نبایدهای ما به ط

در مورد  نقرآعزیز است. عزتش همراه با حکم است. عزیز حکیم نشانه یا کد شد. حکم به دست اوست، او خدا با

اولین مرحله صلاح  باید و نبایدها است و ما در باید و نبایدهایمان خیلی اشکال داریم. اولین محل شرک اینجاست و

 قرآنرسیم. در لسان یقل الله ثم ذرهم. اگر چنین کنیم به توحید م بالاخره حرف یکی را باید پذیرفت،همین است.  نیز

رک را نباید ش. برخی از گناهان مثل دهیدمیی شکسته نفسی بیجا کار دست فرد گاه کسی نباید بگوید مشرک هستم.

نقدر انسان باید آبه خود نسبت داد. انسان باید بگوید که من موحد هستم و غیر ممکن است غیر حکم تو را بپذیرم. 

 این را بگوید تا در درونش نهادینه شود. 

 تواند چون موهوم است. کند که بتواند شریکی را به خدا نشان دهد، نمیاگر کسی فکر می

 (28نَّاسِ لا یعَلْمَُونَ )وَ ما أَرْسَلْناکَ إلِاَّ کَافَّةً لِلنَّاسِ بشَیِراً وَ نَذِیراً وَ لکنَِّ أکَثَْرَ ال

فکر  (یم یاد کردبا تکر به خاطر حرمت دانش نداین آیه خیلی عجیب است. خیلی از دانشمندان امروز )باید از دانشم

ها نیست و عقل و دین را به این مربوط به قوم خاصی است و مربوط به همه انسان )صل اله علیه و آله و سلّم( اکرمکردند پیامبر 

ری از آن خارج ایم که هیچ بشفرماید دینی را قرار دادهدر اینجا میتر است! کنند که دایره عقل وسیعترتیب مطرح می

 این بخش را از تفسیر شریف المیزان با هم بخوانیم:نشود. 

گیرد، کند و مىبا آن دفع مى آدمى یعنى آن عضوى است که به معناى دست« کف»کلمه گویدغب در مفردات مىرا»

متعارف  دفع کردم. ارکه من با دست خود او و هم به این معنا است  یش این است که من مچ او را گرفتممعنا «کففته»و 

بینا شده مکفوف هم که ناگویند حتى به کسى کف مى ،شده که دفع را به هر وسیله که باشد، هر چند با غیر کف باشد

ام مگر براى اینکه جلوگیر ا نفرستادهریعنى من تو  «ناکَ إلَِّا کَافَّةً لِلنَّاسِوَ ما أَرْسَلْ» کریم آمده که قرآندر گویند. مى

که در آخر کلمات  یر تایىتاى مبالغه است، نظ« کافة» در آخر «تاء»آیه حرف گناه باشى، که البته در این مردم از 

را به دو  له علیه و آله و سلّم(ا)صل  ین است که در آیه شریفه رسول خدامؤید گفتار وى ا .آیدنسابة، در مىعلامة، و  راویة، 

و چه بسا  کنند.را بیان مى «کافة»این دو کلمه دو حالند، که صفت ه صفت بشیر و نذیر توصیف فرموده، و در نتیج

ردیم مگر ارسالى که براى بوده یعنى ما تو را ارسال نک «ا ارسلناک الا ارسالة کافة للناسو م»که: تقدیر آیه  شده گفته

 و بیهوده خود را به زحمت افکندن است. اما این تفسیر خالى از بعد نیستکافه مردم باشد، 
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ستادیم مگر براى همگى و معنا این باشد که ما تو را نفرباشد « ناس»کلمه  و اما اینکه کافه به معناى همگى و حال از

ست اهم صاحب حالى که مجرور  آن ،دانند حال از صاحب حالمردم، صحیح نیست، چون علماى ادب جایز نمى

ه راجع به توحید بود نبوت است، و در حقیقت از آیات قبل کو بدان که منطوق آیه هر چند در باره مساله  مقدم بیفتد.

لوازم ربوبیت  منتقل به مساله نبوت شده است، و لیکن مدلول آن حجتى دیگر بر مساله توحید است، چون رسالت از

 باشد.است، که شانش تدبیر امور مردم در طریق سعادتشان، و مسیرشان به سوى غایات وجودشان مى

وبیت نیز منحصر ت خاتم المرسلین، که رسول اوست، نه رسول غیر از او خود دلیل است بر اینکه ربپس عمومیت رسال

 رسالت رسول خدا  ستاد، و دیگرفردر اوست، چون اگر غیر از او ربى دیگر بود، او هم به مقتضاى ربوبیتش رسولى مى

شدند که از ناحیه آن رب بودن او محتاج به رسول دیگر مىبود، و مردم با عمومى و براى همه نمى )صل اله علیه و آله و سلّم(

اگر »ده، و فرموده: بدان اشاره نمو -هبه طورى که روایت شد -)علیه السلام(دیگر بیاید، و این همان معنایى است که على 

 .«آمدندساندن پیامهایش نزد شما مىبود، رسولان آن شریک نیز براى ربراى پروردگار تو شریکى مى

چون اگر معناى آیه تنها  ،«اسِ لا یعَلَْمُونَ وَ لکِنَّ أکَثَْرَ النَّ: »اى است که در ذیل آیه آمده، و فرمودهید این معنا جملهمؤ

لت انحصار رسالت گفت چیزى نبود که اکثر مردم آن را نفهمند، ولى دلا «کافة»همان بود که راغب در معناى کلمه 

 فهمند.بر انحصار ربوبیت در خداى عز اسمه، چیزى است که اکثر مردم آن را نمى  و سلمّ()صل اله علیه و آله  در رسول خدا

توانند شریکى براى خدا نشان دهند، در حالى که ما تو را نفرستادیم مگر شود: مشرکین نمىاین مفاد آیه این مىبنابر

توانستیم تو را به خدایانى دیگر بود، ما نمى بازدارنده جمیع مردم، در حالى که بشیر و نذیر باشى و اگر براى مشرکین

 3.-و خدا داناتر است -اى بسیار از ایشان بندگان خدایى دیگرندسوى همه مردم بفرستیم، با اینکه عده

. اگر مردم ی. گویی کسی آمده است خطر بزرگی را از مردم دور کندگیرند به معنای جلوگیراز کفّ می کافه را

 اکثر مردم به آن توجه ندارند.  شوند اماموضوع را متوجه می، این توجه کنند

دهند میوایات انجام و این را بر اساس ردانند یزان حال بودن را قبیح میدر تفسیر الم )رحمه الله علیه( گاهی حضرت علامه

ر ضیقی است به خاطکنند و نوعا حرف مفسر را رد می ،کنندوقتی چیزی را رد میکنند. ایشان و به آن نزدیک  می

 پذیریم. چرا می وبدون چون  ،بپذیرند ()رحمه الله علیهچه را حضرت علامه هراند. از نظر ادبی در معنا آوردهها آنکه 

                                                           
 569ص  15تفسیر المیزان، ج  3
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 (30لا تسَْتقَْدِمُونَ )( قُلْ لَکُمْ میِعادُ یَوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَ 29هذَا الْوَعدُْ إِنْ کنُتُْمْ صادِقِینَ ) وَ یَقُولُونَ مَتى

 ای بخوانیم. به صورت ترجمه شود بحث میعاد است. این آیات را فعلاهایی که برای قیامت ذکر میاز اسم

 یَرجْعُِ بَعْضُهمُْ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهمِْ وَ لَوْ تَرى وَ لا باِلَّذیِ بَیْنَ یدَیَهِْ  قرآنوَ قالَ الَّذِینَ کفََرُوا لَنْ نُؤمْنَِ بهِذَا الْ

 (31نتُْمْ لَکنَُّا مُؤْمنِِینَ )أَبَعْضٍ القَْوْلَ یقَُولُ الَّذیِنَ استْضُْعِفُوا لِلَّذیِنَ استَْکبَْرُوا لَوْ لا  إِلى

ها را از خطر انسانتا ست. یعنی یک نفر آمده است ا «وَ ما أَرسْلَنْاکَ إِلاَّ کَافَّةً لِلنَّاسِ بَشیِراً وَ نذَیِراً»ا مواجهه ب این آیات

الَّذیِنَ »است که  آوریم. معلومآورند و ما هرگز به کسی ایمان نمیدور کند و این آیات هر کدام توجیهی است که می

تکبر. این افراد یکی مستضعف و دیگری مس ؛شوند. این افراد به دو دسته تقسیم میاست «ظالمون»شان اسم «کفََرُوا

 کنند. گویند، افرادی هستند که ما را گمراه میمی

 (32ینَ )بَعْدَ إِذْ جاءَکُمْ بَلْ کُنْتُمْ مجُْرِمِ دىقالَ الَّذیِنَ استَْکبَْرُوا لِلَّذیِنَ استْضُْعِفُوا أَ نحَنُْ صَددَْناکُمْ عَنِ الْهُ

برخی . «کُمْ عَنِ الهْدُىأَ نَحْنُ صَددَْنا»کند. حاشا می گفته است،مش مستکبر است و زور میهمین فردی که در اینجا اس

توانی فکر کنی و های جهنم خیلی دردناک است که دیگری را منحرف کند اما به او بگویند تو خودت میصحنهاز 

  عقل داشته باشی.

هُ أَنْداداً وَ أسََرُّوا النَّدامةََ هارِ إِذْ تَأمُْرُوننَا أَنْ نَکفُْرَ باِللَّهِ وَ نجَْعَلَ لَ اسْتضُْعِفُوا للَِّذِینَ استَْکبَْرُوا بَلْ مَکْرُ اللَّیْلِ وَ النَّوَ قالَ الَّذِینَ

 (33جْزَوْنَ إِلاَّ ما کانُوا یَعْمَلُونَ ) یُ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَ جعَلَنَْا الأْغَلْالَ فِی أعَْناقِ الَّذیِنَ کفََرُوا هَلْ

 ثل بدبیاری بوده است.در واقع م «بَلْ مکَْرُ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ»گویند می آورد.ین بحث مستضعف گویی کم میدر ا

کنند ندامت خود دراینجا سعی می اماکشی را دارند ها این افراد گردندر برخی از سوره .خیلی عجیب است این آیات

 را نشان دهند. 

 ( 34تُمْ بهِِ کافِروُنَ )وَ ما أَرْسَلْنا فیِ قَریْةٍَ منِْ نَذِیرٍ إلِاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بمِا أُرسْلِْ

 اند. ترین بودهگامبرای مقابله با حق پیش ،در همه تاریخ اینگونه بوده است که کسانی که پرتنعم بودند
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 زده نوعیشود و آدم رفاهپند پر می گوشش از ،بینددهد که وقتی انسان خود را در نعمت و رفاه میاین آیه نشان می

بعد از  ،راهم کنندفآموز همه چیز را کنند برای دانشهایی که سعی میکند لذا آموزشگاهتقابل ذاتی با انذار پیدا می

 اهد کرد. آموز حرف آنها را گوش نخومدتی این دانش

کِنَّ أکَثَْرَ النَّاسِ لنَّ رَبِّی یبَْسطُُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ وَ إِ( قُلْ 35وَ قالُوا نَحْنُ أکَثَْرُ أَمْوالاً وَ أَولْاداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ )

 (36لا یعَلْمَُونَ )

ه رزق با دارایی رزق ضیق باشد. قاعده رزق این است ک در اماهای دنیایی زیاد داشته باشد ممکن است کسی دارایی

 دهد. دهد و مال تمطع میمتفاوت است. رزق خوشی و حیات می

شوند. رزق از آن میشوند و امکاناتی که جدا نامکاناتی که از او جدا می ؛شوندامکانات انسان به دو دسته تفکیک می

 شود. خوب دیدن و خوب شنیدن از انسان جدا نمی مثلاشود. دسته امکاناتی است که از او جدا نمی

کند. از ترده میرحمت را گس ، خداونددر ماه مبارک برای پدر و مادرهایتان زیاد دعا کنید. که به واسطه این دعا

عا لله در این دءاشانها برسید تا به همه جا برسید. امؤمنین خانواده شروع کنید و برای همه دعا کنید. اول به خودی

لله هرجا که هستند ءشاباشند. انمی، حضرت ترین فرد برای ماباشند که خودی)عج الله تعالی فرجه الشریف(  اولین نفر امام زمان

 برای ما دعا کنند و ما را نیز جز خود بدانند. 
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 1/3/98جلسه هفتم 

 به آخرت زندگی انسان را از مسیر توجه گرایی است که، بحث آخرتترین نکته که در سوره مطرح شده استمهم

برای آموزش  دتوانهایی است که میاز بهترین سورهسوره مبارکه سباء،  کند.کند و سبک زندگی ایجاد مییاصلاح م

سازی ر نظامدترین مباحث گرایی مورد استفاده قرار گیرد. مهمگرایی و عاقبتدادن و آموزش دیدن در مورد آخرت

 است. همین موضوع 

 گرا کنید. توانید موفق شوید مگر اینکه افراد آن مجموعه را آخرتدر هیچ کار جمعی نمی

ا یَلجُِ فیِ ( یعَلْمَُ م1فیِ الْآخرِةَِ وَ هوَُ الحْکَِیمُ الخَْبیِرُ ) الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذیِ لهَُ ما فیِ السَّماواتِ وَ ما فیِ الأْرَضِْ وَ لهَُ الحَْمْدُ

أتِْینَا السَّاعةَُ تَ( وَ قالَ الَّذِینَ کفََرُوا لا 2وَ الرَّحِیمُ الْغَفوُرُ ) وَ ما یخَْرُجُ مِنْها وَ ما ینَْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما یَعْرُجُ فِیها وَ هُالْأرَضِْ

کَ وَ لا أکَبْرَُ السَّماواتِ وَ لا فِی الأَْرْضِ وَ لا أَصْغَرُ مِنْ ذلِ ةٍ فیِوَ رَبِّی لَتَأْتیَِنَّکُمْ عالِمِ الغْیَْبِ لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثقْالُ ذرََّ  قُلْ بَلى

 (4لئِکَ لَهُمْ مغَفِْرَةٌ وَ رزِْقٌ کرَِیمٌ )( لِیجَْزِیَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّالحِاتِ أُو3إِلاَّ فِی کتِابٍ مبُِینٍ )

کنند بیان می وضع سوره را ،آیهشان طوری است که همان دو سه باشد وضعها میکه در برخی از سوره برخی از آیات

توان فهمید. می 4و  3تء را با استفاده از آیادهند. وضع سوره سباو توجه به چند آیه حال و هوای کل سوره را نشان می

ی را در زمین و زای هستند که در عمل و باور به قیامت اعتقادی ندارند و این در حالی است که خداوند هیچ چیعده

رسد که خداوند به کسانی کند مگر اینکه در کتاب مبینی آمده است. غایت این امر به اینجا میآسمان فروگذار نمی

 است. کشف ارتباطات کل مطالب سوره، 4و  3ارتباط این دو گزاره و آیاتجزا دهد.  ،اندکه ایمان آورده

 قیامت  به باور

نْ کنُْتُمْ صادقِِینَ هذَا الْوعَدُْ إِ ( وَ یقَُولُونَ مَتى28نَّاسِ لا یَعْلَمُونَ )افَّةً لِلنَّاسِ بشَیِراً وَ نذَیِراً وَ لکنَِّ أکَثَْرَ الوَ ما أَرسْلَنْاکَ إلِاَّ کَ

 (30)( قُلْ لَکُمْ میِعادُ یَوْمٍ لا تسَْتأَخِْرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَ لا تَستَْقْدِموُنَ 29)

وعا قیامت را نما  کم شک می کند!کند، انسان به خود کمدهد و تاکید میسوره نشان میاین  اینطور که خداوند در

مسیرهای مختلفی را  پرسد نکند ما واقعا قبول نداریم؟!انسان از خود می ،شودوقتی تاکیدات زیاد می اماقبول داریم 

در حالیکه  ،ل دارندکنند که قیامت را قبوفکر میدهد افراد قیامت را قبول ندارند. کند که نشان میدر سوره مطرح می

 شد. شان بهتر میاگر قبول داشتند وضع زندگی
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 استضعاف و استکبار

 یَرجْعُِ بَعْضُهمُْ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهمِْ وَ لَوْ تَرى وَ لا باِلَّذیِ بَیْنَ یدَیَهِْ  قرآنوَ قالَ الَّذِینَ کفََرُوا لَنْ نُؤمْنَِ بهِذَا الْ

 ( 31نتُْمْ لَکنَُّا مُؤْمنِِینَ )أَبَعْضٍ القَْوْلَ یقَُولُ الَّذیِنَ استْضُْعِفُوا لِلَّذیِنَ استَْکبَْرُوا لَوْ لا  إِلى

ای هستند که عده این است کهکنند ا خیلی زیاد است و انسان ها با آن اشتباهات خود را توجیه میدعوایی که در دنی

که این نظامات را  گویند اشتباهات ما تقصیر کسانی استدر این بین می نیزای کنند و عدهنظامات اشتباه را برپا می

  اند!قرار داده

 الَّذیِنَ ( وَ قال32َبَعدَْ إِذْ جاءَکُمْ بلَْ کنُْتُمْ مجُْرِمِینَ ) دىقالَ الَّذیِنَ استَْکبَْرُوا للَِّذیِنَ استْضُْعِفُوا أَ نَحْنُ صدَدَْناکُمْ عَنِ الهُْ

رُّوا النَّدامةََ لمََّا رَأوَاُ نْ نَکفُْرَ بِاللَّهِ وَ نجَْعلََ لَهُ أَنْداداً وَ أَسَوننَا أَاسْتضُْعِفُوا للَِّذِینَ استَْکبَْرُوا بَلْ مَکْرُ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ إذِْ تَأْمُرُ

نْ نذَِیرٍ إلِاَّ مِ( وَ ما أَرْسَلنْا فِی قَریْةٍَ 33 ما کانُوا یَعْملَوُنَ )الْعَذابَ وَ جعََلنَْا الأْغَْلالَ فیِ أعَنْاقِ الَّذِینَ کفََرُوا هلَْ یجُْزَوْنَ إلِاَّ

 ( 34قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أرُْسِلْتُمْ بهِِ کافِروُنَ )

و درادامه به  کندوه مستکبر و مستضعف تقسیم میاین آیات در ادامه آیات قبلی است که در آن جامعه را به دو گر

است و هر چیزی خو شنوی سازگاری ندارد. یعنی هر کسیشوند. مترف بودن با حرفمترف و غیر مترف تقسیم می

او پنبه  به طور طبیعی مثل این است که در گوش ،گذارنی برای او باشدرسید و وضعیت خوش همان موقع به آن

 اند. گذاشته

ها را رصد کرده ها و قریههمه آبادی ،تا روز قیامت)علیه السلام(  فکر کنید خداوند در طول تاریخ بشر از حضرت آدم

 :هنها را این حرف قرار داده است کاست. حرف آ مترف بودن دیدهاست و علت حرف نشنیدن نذیر را در 

 (35وَ قالُوا نَحْنُ أکَْثَرُ أَموْالاً وَ أَولْاداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبیِنَ )

و بنابراین ثروت دارند  وفکر خوبی دارند  و اینکه تدبیر دارند،کنند به عرضه و توان و مال داشتن تعبیر می ،امروزی ها

 دهیم. خطر را ما تشخیص می نباید حرف گوش کنیم! ما

 (36اسِ لا یعَلْمَُونَ )قُلْ إِنَّ ربَِّی یبَْسطُُ الرِّزْقَ لِمَنْ یشَاءُ وَ یَقدْرُِ وَ لکنَِّ أکَْثَرَ النَّ
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خاطر هستند به  این سوره خیلی با هم مرتبط است. این افراد همان مستضعف و مستکبران قبلی هستند. مستضعف آیات

، مستکبر گیرمگوید و به آن افراد تصمیخدا به او مستضعف می ،عرضگی کرداگر کسی احساس بی. اینکه مقلد هستند

ر این کارخانه شود. این فکر اشتباه است که کسی فکر کند داین موضوع خیلی مهم می قرآندر فرهنگ  شود.گفته می

د را مستضعف تواند بکند. این فرشدن است و او هم کاری نمیمحکوم به  ،و شهر و دانشگاه هر کسی هر کاری کرد

ما حرف  گیریم.درت میقرآن و خدا قاست. ما به اعتبار  قرآنخاطر نداشتن ه گویند. دلیل استضعاف یا استکبار افراد ب

 هم ایستاد.  هتن فکر کرد که باید جلوی مستکبر بایستد و ایستاد و یک )رحمه الله علیه( زنیم. امام خمینیخود را نمی

شود است می شود و برخوردارشود یا مستکبر. زمانی که فرد مترف مینشیند یا مستضعف میشود که انسان میچه می

 گذارن است. مستکبر. مترف کسی است که خوش

مراه سهولت ه داری باید باحج پیامی وجود دارد که حس ما این است که دینسوره مبارکه نحل و مبارکه در سوره 

گوید و بعد می ؟ارزدشود که خدا برای شما چقدر میها اینگونه مطرح میو دارای مزایایی باشد. اما در این سوره بوده

هم هم. خدا بد مر می ارزد که باید مال خود را بدهم یا جاناقدم کنی؟ خدا اینچگونه این موضوع را اثبات می

. به ود گفت که موقعیت نبود و نشدشنمی هایت؟!د و مجاهدتکجاست هجرت و جهاگویی گوید اگر راست میمی

ثمن آن را نپردازد.  پذیرد که بگوید ایمان دارم وخداوند از کسی نمی ه وجود بیاوری!گوید باید موقعیت را بشما می

ی شب ت. براایمانش چقدر است و برای ایمانش چه ثمنی را پرداخت کرده اس ،در شب قدر خوب است که فرد ببیند

کار ببیند و ببیند باید در این شب فرد خود را بده ،باری از دعا و طلبکار به سوی خدا رفتقدر لازم نیست با کوله

 خوابی و سختی دارد. بی ، حتمااستغفار کند. بله ،هزینه ایمانش را کجا پرداخته است و اگر پرداخت نکرده است

ر اینجا از گذارنی است. دآن هم این باشد که دنیا محل خوش مترف در ذاتش ممکن است یک ایراد داشته باشد و

شود و انذار را ضد انذار می ،همین که فرد مترف شود اماگوید مترف. کند و میفاسق و ...استفاده نمی مستکبر و

شان را مترف دگیای مقصد زنهم آرزومند مترف شدن هستند. عده تواند بپذیرد. یکسری مترف هستند و یکسرینمی

توانند شود. نمیخوشی همین تمتعات مختلف دنیایی است. انگیزه قعود با این حالت تقویت میاند. شدن گذاشته

شویم، او حالش بد  بگویند ما باید با اسرائیل و آمریکا درگیر اگر گوید را بپذیرند. مثلاخطرات کاری که منذر می

 گیرد. بقرار تواند در مسیر مبارزه می شود و نمی
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اید عرصه بخیلی میانه خوبی ندارد.  ،گذران هستندطلب و خوشخوانیم خدا با کسانی که راحترا می قرآنوقتی 

ی دارد. ب بیدارشباید بخواند و البته خستگی و  ،شودعرصه کسی خواندن کتاب میوقتی تعیین کرد و کار کرد. مثلا 

خورد و نتواند ب ،باید بخوابد و اگر خوراک است ،ود و اگر خواب استهمان ش ،چه بگویداینکه هوای نفس انسان هر

ست که فرد ااگر کسی اینگونه است باید برای خودش نگران شود. حداقلش این  ، این خوب نیست.ریزی کندبرنامه

 ریزد. هم میه با دیدن یک مجاهد ب

امام ما هستند و ما )عج الله تعالی فرجه الشریف( م زمان سختی دهد اما ما اعتقاد داریم اما جهت به خودشنیست کسی بیقرار 

شیعیان ایشان هستیم و ما باید برایمان در غیبت بودن و حاضر بودن ایشان فرقی نکند. اگر ایشان بودند هیچ راهی جز 

تر اسلامی را آن ،را اسلامی کنید و اگر اسلامی است آن ،قیام نداشتید و آن هم اینکه اگر حکومت شما اسلامی نیست

های حاکمیت دینی مقدم های خود را بر مصلحتمصلحت امامبکنید  ،کنیدو نواقصش را بر طرف کنید. هر کاری می

تواند در این مسیر کمک کند. اگر بگویید دست من نیست یعنی ندانید. باید برنامه بریزید و هر کسی ببیند چگونه می

برائت از در حال تصمیم گرفتن است یعنی او مستکبر است. باید  د دیگریشما مستضعف هستید و اگر بگویید فر

 استکبار و مترف بودن داشت.  استضعاف و

 برائت از استضعاف و استکبار و مترف بودن

عفِْ بِما عَملِوُا وَ فَأُولئِکَ لهَمُْ جَزاءُ الضِّإِلاَّ منَْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً  وَ ما أَمْوالُکُمْ وَ لا أَوْلادُکُمْ باِلَّتیِ تُقَرِّبُکُمْ عنِْدَنا زلُْفى

سطُُ ( قُلْ إِنَّ ربَِّی یَب38ْئکَِ فِی الْعَذابِ محُْضرَوُنَ )( وَ الَّذیِنَ یسَعَْوْنَ فیِ آیاتنِا مُعاجزِیِنَ أوُل37هُمْ فیِ الْغُرفُاتِ آمِنُونَ )

 (39ءٍ فهَوَُ یُخْلِفُهُ وَ هُوَ خیَْرُ الرَّازِقیِنَ )وَ ما أنَْفقَْتُمْ مِنْ شیَْ  الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ منِْ عِبادِهِ وَ یَقْدِرُ لَهُ

ق اولین پیشنهاد فرماید رزق دست خداست و نگران آن نباشید. انفامی وندبحث رزق است و خدا ،های انساناز نگرانی

 ن(خداوند برای برائت از این سه مورد است )استضعاف و استکبار و مترف بود

ونهِمِْ بلَْ کانُوا ( قالُوا سُبحْانَکَ أنَتَْ ولَِیُّنا مِنْ د40ُوا یَعبُْدُونَ )وَ یَومَْ یحَْشُرهُمُْ جَمیِعاً ثُمَّ یَقُولُ لِلْمَلائِکَةِ أَ هؤلُاءِ إیَِّاکُمْ کانُ

 ( 41یَعْبُدُونَ الْجِنَّ أکَثَْرُهُمْ بهِمِْ مُؤْمنِوُنَ )

فرماید با ند میهایمان نباشد. داستان جنی که خداواز جن. کاری کنیم که جن در زندگیشود برائت دومین عنوان می

 گوییم کمی متفاوت است. آنچه ما می
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( وَ إذِا 42بُونَ )تُکَذِّلَمُوا ذُوقُوا عذَابَ النَّارِ الَّتِی کنُْتُمْ بِها ظَ فَالْیَوْمَ لا یَمْلکُِ بَعْضُکُمْ لِبَعضٍْ نفَْعاً وَ لا ضَرًّا وَ نقَُولُ للَِّذیِنَ 

کٌ مُفتَْرىً وَ  عمََّا کانَ یَعْبُدُ آباؤُکُمْ وَ قالُوا ما هذا إلِاَّ إِفْعَلَیهْمِْ آیاتنُا بَیِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ رَجُلٌ یرُیِدُ أَنْ یصَدَُّکُمْ تُتْلى

 (43سحِْرٌ مبُِینٌ ) قالَ الَّذیِنَ کفََرُوا لِلحَْقِّ لمََّا جاءهَُمْ إِنْ هذا إِلاَّ

  برای تبعیت.ت موجود و پیروی از بینه شود اعراض از وضعیعنوان سوم برای برائت می

رَ ما وا مِعْشا( وَ کَذَّبَ الَّذیِنَ منِْ قَبْلهِمِْ وَ ما بلََغ44ُذِیرٍ )وَ ما آتیَْناهمُْ منِْ کتُُبٍ یدَرُْسُونهَا وَ ما أرَْسَلْنا إِلَیْهمِْ قَبْلکََ منِْ نَ

کَّرُوا ما بصِاحبِِکمُْ ثُمَّ تتََفَ وَ فُرادى حدِةٍَ أَنْ تقَُومُوا لِلَّهِ مثَْنى( قُلْ إنَِّما أَعِظُکُمْ بِوا45آتَینْاهُمْ فَکَذَّبُوا رُسلُیِ فَکیَْفَ کانَ نَکیِرِ )

  (46مِنْ جِنَّةٍ إنِْ هُوَ إلِاَّ نذَیِرٌ لَکُمْ بیَنَْ یدَیَْ عَذابٍ شَدِیدٍ )

و  ه)صل الله علیه و آلامبر قبل از پی کند؛نسانی را به دو بخش تقسیم میکند. کل نظام اابهام آیات قبل را برطرف می 46آیه 

ن نذیر بودن برای همه مشخص است و ای، نذیر بودن پیامبر هرکسی هست ایشان . بعد ازحضرت رسولو بعد از  سلم(

 د که درک انذارهای رسول است. شود چهارمین موربرای همه است و این می

 (47ءٍ شَهیِدٌ )کُلِّ شیَْ  وَ عَلىقُلْ ما سَألَْتُکُمْ منِْ أَجْرٍ فهَُوَ لکَمُْ إِنْ أَجرْیَِ إلِاَّ علََى اللَّهِ وَ هُ

رسالت اجر دارد گوید در واقع می«. لَى اللَّهِ عَ ما سَأَلتُْکمُْ مِنْ أَجْرٍ فهَُوَ لَکُمْ إنِْ أَجْریَِ إلِاَّ »گوید خدا میدرست است که 

طه رسول به ما داده و برای خدا باید پرداخت کرد. در واقع سرّ هزینه کردن برای خدا ایمانی است که خداوند به واس

خواهد اجر نمی و آله و سلم( )صل الله علیهدومین مطلبی است که باید به آن توجه کرد. پیامبر است. هزینه کردن در راه دین 

  اما شما باید اجر بدهید ولی نه به پیامبر.

 (48قُلْ إِنَّ ربَِّی یَقْذفُِ باِلحَْقِّ عَلاَّمُ الْغیُُوبِ )

بپذیریم.  ،فرستدبرای دیگران می حضرتکند و نازل می و سلم( ه)صل الله علیه و آلخدا را به عنوان کسی که حقایق را به پیامبر 

شود و گاهی اوقات می «یقذف»گویند وحی شد و گاهی می ،گویند وحیشود و گاهی میوحی گاهی نازل می

د شوبه انسان گفته می شود مثلادارد. زمانی جایی هستید و چیزی به شما الهام می یهای مختلفشود. حالتمی «یتلقّ»

تر است و رسما صوتی را یک بار از این قوی کن. این صوت خفی است و الهام است. امابرو در خانه را باز  که

کنند. اینها و او را وادار به کاری می گیرندتر است و گویی دست کسی را میشنوید. یک زمانی از این هم قویمی

در  ، پس نیست!ایمکنیم. منطق ما این است که چون ما ندیدهمراحل وحی و اتصال است و البته ما این را باور نمی
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 حضرت،برای  بوده است و خیلی جاها قضیه وحی و سلم( ه)صل الله علیه و آلچیزی وجود دارد و برای پیامبر  حالیکه چنین

 ز صوت بوده است. بیش ا

 اطل است. بتا اینجا این مطالبی مطرح شد: قیام، هزینه دادن و پیامبر را پیامبری دانستن که باطل کننده 

 (49قُلْ جاءَ الحَْقُّ وَ ما یُبدْئُِ البْاطلُِ وَ ما یُعیِدُ )

 استقرار حق

 (50یَّ ربَِّی إِنَّهُ سمَِیعٌ قَرِیبٌ )تُ فبَِما یوُحیِ إِلَنَفْسِی وَ إِنِ اهْتَدَیْ قُلْ إِنْ ضلَلَْتُ فَإِنَّما أَضلُِّ علَى

 کند. اعتقاد به رسولی که بر اساس وحی عمل می

( وَ قدَْ 52یدٍ )منََّا بِهِ وَ أَنَّى لهَمُُ التَّناوُشُ مِنْ مَکانٍ بَعِ( وَ قالُوا آ51إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَ أُخِذُوا منِْ مکَانٍ قرَیِبٍ ) وَ لَوْ تَرى

مْ منِْ قبَْلُ إنَِّهمُْ یْنَهُمْ وَ بَینَْ ما یشَْتَهُونَ کمَا فُعِلَ بِأشَیْاعهِِ بَ( وَ حیِلَ 53کفََرُوا بِهِ منِْ قبَْلُ وَ یَقْذِفُونَ بِالغْیَْبِ مِنْ مکَانٍ بعَِیدٍ )

 (54کانُوا فِی شَکٍّ مرُیِبٍ )

 های استضعاف و استکبار شاخصه

 ارد؟ دچه شاخصی وجود  ،به بعد، برای اینکه فرد متوجه شود مستضعف است یا مستکبر 31اتبا توجه به آی

  :با توجه به آیات زیر

( وَ یوَمَْ 39ازقِِینَ )الرَّ ءٍ فَهوَُ یخُْلِفهُُ وَ هوَُ خیَْرُ أنَفْقَْتُمْ مِنْ شیَْ  قُلْ إِنَّ رَبِّی یبَْسطُُ الرِّزْقَ لِمنَْ یشَاءُ منِْ عِبادهِِ وَ یَقْدرُِ لَهُ وَ ما

 (40ونَ )یحَْشُرُهُمْ جمَِیعاً ثمَُّ یَقُولُ للِْمَلائِکَةِ أَ هؤلُاءِ إِیَّاکمُْ کانُوا یعَْبُدُ

ضکُُمْ لِبعَضٍْ  لا یَملْکُِ بَعْ( فَالْیوَم41َْثَرُهُمْ بِهمِْ مُؤمِْنُونَ )قالُوا سُبحْانَکَ أَنتَْ ولَِیُّنا منِْ دُونِهِمْ بلَْ کانُوا یَعبُْدُونَ الجْنَِّ أکَْ

ا بَیِّناتٍ قالُوا ما عَلَیهْمِْ آیاتُن ( وَ إِذا تُتْلى42تُمْ بِها تُکَذِّبُونَ )نفَْعاً وَ لا ضَرًّا وَ نقَُولُ لِلَّذیِنَ ظلَمَُوا ذُوقُوا عذَابَ النَّارِ الَّتِی کُنْ

قِّ لمََّا جاءهَمُْ ذا إلِاَّ إفِکٌْ مُفتَْرىً وَ قالَ الَّذیِنَ کفََرُوا لِلحَْهانَ یَعْبُدُ آباؤُکُمْ وَ قالوُا ما هذا إلِاَّ رَجُلٌ یرُیِدُ أَنْ یَصُدَّکُمْ عمََّا ک

لَّذِینَ منِْ اذَّبَ ( وَ ک44َرْسَلنْا إلَِیْهِمْ قَبْلَکَ منِْ نذَیِرٍ )( وَ ما آتَینْاهُمْ مِنْ کتُُبٍ یَدْرُسُونَها وَ ما أ43َإِنْ هذا إلِاَّ سحِْرٌ مبُِینٌ )

 (45یرِ )قَبْلِهِمْ وَ ما بلََغُوا مِعْشارَ ما آتَینْاهُمْ فَکَذَّبُوا رسُلُِی فکََیفَْ کانَ نَکِ
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لَکُمْ بیَنَْ یدَیَْ  لاَّ نذَیِرٌ کَّرُوا ما بصِاحبِِکمُْ منِْ جِنَّةٍ إنِْ هوَُ إِ ثمَُّ تتََفَ وَ فُرادى قُلْ إِنَّما أعَِظکُمُْ بوِاحدِةٍَ أنَْ تقَُومُوا للَِّهِ مثَْنى

نَّ ربَِّی إِ( قُلْ 47ءٍ شَهِیدٌ )کُلِّ شَیْ علَىَ اللَّهِ وَ هُوَ عَلى ( قُلْ ما سَألَْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فهَُوَ لَکُمْ إِنْ أَجرْیَِ إِلا46َّعَذابٍ شدَیِدٍ )

نَفْسِی وَ  لى( قُلْ إِنْ ضَللَتُْ فَإِنَّما أَضِلُّ ع49َ وَ ما یُعِیدُ )قُّ وَ ما یُبْدِئُ البْاطِلُ( قُلْ جاءَ الح48َْیَقْذِفُ باِلحَْقِّ عَلاَّمُ الْغیُُوبِ )

 (50إِنِ اهْتدَیَْتُ فبَِما یُوحیِ إِلَیَّ ربَِّی إِنَّهُ سمَِیعٌ قرَِیبٌ )

شوم. این ایت میرودگارم هدبا وحی پ ،گوید به آنها بگو اگر من گمراه شومآیات عجیبی هستند. خدا به پیامبرش می

وحی  شود. این گزاره عقلی را به صورتدهد حتی در این ساحت هم به رسول وحی میباوری است که نشان می

 کند. مطرح می

حی وبر مدار غیر  در خانه و فروشگاه و مدرسه و ..، در هر جایی که هست ،نکته اول این است که اگر نظام حاکمیتی

در کردیم اما باید حتما بر مدار وحی باشد. تا اینجا از حاکمیت عقل صحبت می رود پسر میباشد به سمت استکبا

به  ،از وحی نباشد برخاسته اماشود به این معنا که نظام حاکمیتی که بر مبنای عقل باشد اینجا حرف بالاتری زده می

 تد. تواند مقابل استکبار بایسمی ،چون به وحی متصل است رود. نظام وحی که باشدر پیش میسمت استکبا

ر ی است؟ اگر باش را به عنوان یک نظام بررسی کند. آیا خانواده من و شما بر اساس وحتواند خانوادههر کسی می

یست. کسی بر مبنای وحی ن ،کند. کسی که ظلم میاست یا محکوم به استکبار اساس وحی نیست یا دچار استضعاف

 کافی است انسان بخواهد عمل کند.  ای از مطالب است،منظومه، که بخواهد طبق وحی عمل کند

ا برطرف کنیم. خواهیم استضعاف و استکبار خود روسیله این سوره میه دارد که ب سوره مبارکه سباء تعدادی آیات

 در این سوره تعدادی آیه هست که خیلی راهبردی و کاربردی است. 

مشکلات حل  که تمامبا انفاق من که شود. انفاق کن و نگو خارج میرا انجام دهد از استضعاف  39آیه  فرد اگر

، هرچند دارایی تو دهبات را انجام های جامعه را پر کنی. وظیفهباید شکاف ،با هر دارایی که در اختیار داری شود!نمی

 ر را انجام بده.ن کاای ،باشد. به میزان اجرای این آیه و به اعتبار اینکه خدا گفته است و به تبعیت از وحیکم 

ر طبع انسان وجود شود و قدرت باید و نباید توسط عقل است. برخی از باید و نبایدها دوحی فهم می ،وسیله عقله ب 

 به اسم فطرت در انسان قرار داده شده است.  قرآندارد. صورتی از 
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شود نجار قلمداد میکند و به عنوان یک هآید که پایه و اساس ندارد و در جامعه غلبه پیدا می فکرهایی در جامعه می

ها شده است انکند. مواردی که به عنوان تعاریف زندگی وارد زندگی انسها جامعه بر اساس آن رفتار میو تا مدت

رسی. وی به حقت نمیراه درست را بر گویند، حقت را باید به زور بگیری.از طریق القائات شیطانی است. مثل اینکه می

دانند. از این موارد و زرنگی را نوعا خلاف کردن می نی گلیمت را از آب بیرون بکشیاد زرنگ باشی که بتوحتما بای

کند ها رخنه میدر لایه درونی آدمهم وری روس در فضای ذهنی ما وجود داردو طدر زندگی ما زیاد است و مثل وی

ود که نده نشوری خواقرآن طشود. اگر ن خارج میاز ذه قرآنکنند. این تعاریف با خواندن را باور می که همه آن

ها دانیم در زندگیمیتعاریفی که از آبا و اجداد و از جاهایی که نرا جای آن ، حتما شودتبدیل به تعاریف زندگی ما 

 . تعاریفی که مشخص نیست از کجا آمده است. گرفتخواهد شده،  وارد

از تعاریف برای  و تواصی به صبر بسیاری تواصی به حق ،این سوره سوره عصر است. با خود ،فلسفه جهاد در راه خدا

 تفاوت باشیم. توانیم نسبت به دیگران بیگیرد/ ما مامور به تواصی هستیم و نمیما شکل می

در حالیکه انسان  دتواند کاری کن، نمیکندنشانه استکبار، زیر بار نرفتن است و نشانه استضعاف این است که فکر می

 ایجاد کند.  را امر خدا را انجام دهد تا خدا تغییر باید

 مبارکه کند. در سورهوضع تغییر می ،پنداردتر از آنچه انسان میخیلی سریع ،عمل کنید تا بشود. وقتی همه عمل کنند

 حج این موضوع خیلی صراحت دارد. 

 رار بگیرد.قباید تعاریف الهی  ،تکه شیطان نشسته اس هاییمحلهر رفتاری باید بر اساس وحی الهی باشد. در 

ه خاطر بشان است. مستضعف شان در جهتکنند و تنها تفاوتهر دو دعوت به قعود می ،چه مستکبر چه مستضعف

 ،یامقکند. در ذات اش دعوت به قعود میاندیشیکند و مستکبر به خاطر مصلحتاش دعوت به قعود میناتوانی

 گریزی است. استکبارگریزی و استضعاف

رای کاری را قیام باین گوش به زنگ بودن زنگ اذان هستید. ه ب قیام شبیه به این است که شما الان برای افطار گوش

  ها بر اساس این قیام است. قیام یعنی آماده دریافت حکم بودن و غافلگیر نشدن.گویند. اصل حرکت

تعجیل در فرج امام 
  زمان)عج( صلوات

 

 


